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  مباني مشروعيت 
* سيدمحمدمسعود معصومي  19/10/88 :تأييد  6/2/88  :دريافت

  
  

  چكيده
انديشمندان و متفكران بوده  همسألة تعيين مبناي مشروعيت از ديرباز مورد توج  

شمار  ترين مباحث در زمينة مسائل اجتماعي و سياسي به است و شايد يكي از قديمي
چرا مردم بايد از فرد حاكم «يا  »چه كسي حكومت كند؟«تا آنجا كه برخي سؤال . آيد

دانند؛ چرا كه تشكيل يك  مسائل اجتماعي ميرا اولين سؤال در تبيين  »اطاعت كنند؟
عه و برقراري ارتباط انسانها با يكديگر، بدون وجود حاكميتي كه به تنظيم و جام

حتي برخي لزوم تشكيل حكومت را از . باشد مديريت آن ارتباطات بپردازد، ميسر نمي
. كند تفكري در لزوم آن شك نميماي كه امروزه، هيچ  گونه اند؛ به بديهيات برشمرده

اي است كه   حق حاكميت خواهد شد خود، مسألهاما اينكه چه خصوصياتي باعث ايجاد 
اند و هر يك مبنايي خاص را  هاي مختلف دربارة آن سخن گفتهمكاتب و ايدئولوژي

  .اند براي مشروعيت حاكمان اخذ كرده
تنها از  ،نويسنده در صدد است تا اثبات كند از نظر شيعه، منشأ مشروعيت حاكمان

  .باشد غير مشروع مي ،ض با آنسوي خداوند است و هرگونه حاكميت معار
  

  
  واژگان كليدي

  مشروعيت، قدرت، حكومت، دموكراسي، ولايت و سرپرستي  

                                                                                                                                
 .استاديار دانشگاه شهيد بهشتي *
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  مقدمه
 ،هـيچ انسـاني بـر انسـان ديگـر     اصل اولي اين است كـه  هاي ديني،  اساس آموزه بر

  :زيرا ؛»لاحد علي احد ةيلا ولا« :ولايت ندارد
گـرايش بـه   ژاد، اسـتعدادهاي فـردي و    مليت، ن نظر از جنسيت، قطعانسانها با  :اولاً
 ،، در اينكه انسان هستند با يكديگر تفاوتي ندارند و در نتيجههاي مختلف و آيين مكاتب

كسـي بـر كسـي برتـري و يـا حـق        ،هسـتند  مساويكند از آن جهت كه  عقل حكم مي
  . نداشته باشدسرپرستي 
 ،راينبناب .اختيار را از ديگران سلب نمايد ،تواند با اعمال اختيار خود كسي نمي :ثانياً

شـود كـه كسـي حـق      مـي گرفته چنين نتيجه رو،  ازاين .انسانها داراي اختيار هستند ةهم
  . حق انتخاب آزادانه را از ديگري سلب نمايد ،بودن ندارد به صرف انسان

و بـه   باشـند ديگـري  تحت اختيار فـرد   ندارندمايل ت اساس فطرت، برانسانها  :ثالثاً
عـدم ولايـت    ،مقتضاي اين اصل فطري نيـز  .لب استط انسان فطرتاً آزادي ،تعبير ديگر

  . فردي بر فرد ديگر است
را   بايد آن ،حاد انسان داده شودآچنانچه حق ولايت و سرپرستي به هر يك از  :رابعاً

. دنبال نخواهـد داشـت   چيزي را به ،براي همه متصور دانست و اين نيز جز هرج و مرج
اصـول عقلانـي    يكـي از » اصل عدم ولايت فردي بر فرد ديگـر «توان گفت  مي ،بنابراين

  . گيرد كيد قرار ميأتتأييد و متعدد مورد  ةاست كه با ادل
 بـدون  ،تشكيل يك جامعه و برقـراري ارتبـاط انسـانها بـا يكـديگر      اما با اين اوصاف،

 تـا آنجـا كـه   . باشد نمي ميسروجود حاكميتي كه به تنظيم و مديريت آن ارتباطات بپردازد 
متفكري  كه امروزه هيچطوري  به ؛اند لزوم تشكيل حكومت را از بديهيات برشمرده ،برخي

و هـرج و مـرج طلـب    كـه بـه آنارشيسـت    هـم  حتي كساني  كند، نميلزوم آن شك  در
امـا حاكميـت    ،كننـد  را نفـي مـي    معناي مصطلح آن اگر چه حاكميت به ،معروف هستند

عقل با دو حكـم روشـن    ،بنابراين. دانند قوانين اخلاقي را عامل تداوم حيات جوامع مي
پذيرد و  بودن نمي از سويي تسلط هيچ فردي بر ديگري را به صرف انسان ؛رو است هروب
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عقـل   ،بـه همـين دليـل    .كند از طرف ديگر به لزوم وجود حاكميت در جوامع حكم مي

فردي بر فـرد ديگـر بـه خصوصـياتي در      حاكميت دليلِاقامة براي  مجبور استناچار  به
حق پيدا كنـد بـر ديگـري     ،تاداشتن آن خصوصي ةواسط افراد تكيه كند كه فرد حاكم به

دليل بر صـحت   ،توان گفت وجود اين خصوصيات در فردي در واقع مي. حكمراني كند
مبنـاي  «آن خصوصـيات  ولايت و حاكميت آن فرد بر ديگران است و بـه تعبيـر ديگـر    

  . آيد شمار مي حاكميت آن فرد به» مشروعيت
اسـت   اي  خود، مسـأله اينكه چه خصوصياتي باعث ايجاد حق حاكميت خواهد شد 

اند و هر يك مبنايي خـاص را   آن سخن گفته ةكه مكاتب و ايدئولوژيهاي مختلف دربار
  . اند براي مشروعيت حاكمان اخذ كرده

انديشـمندان و   هيين مبناي مشروعيت از ديرباز مورد توج ـتع ألةمس ،به همين جهت
مسـائل اجتمـاعي و    ةترين مباحـث در زمين ـ  متفكران بوده است و شايد يكي از قديمي

ال ؤساولين را » چه كسي حكومت كند؟«ال ؤتا آنجا كه برخي س. آيد شمار مي سياسي به
اي ديگر نيز مطـرح   گونه را به الؤتوان اين س البته مي. دانند در تبيين مسائل اجتماعي مي

   .»چرا مردم بايد از فرد حاكم اطاعت كنند؟«ساخت و آن اينكه 
اينكـه   .خواهـد بـود   اندر نـزد متفكـر  » مبناي مشروعيت« همان ،الؤپاسخ هر دو س

 دادهپاسـخ  جـواب،  يـك   املازمه وجود دارد و چرا هر دو ب ،الؤچگونه ميان اين دو س
  . بدان پرداخته خواهد شدبحث،  ادامةمطلبي است كه در  ،شوند مي

صورت  به تدريج بهرو شد و  هال با اختلاف نظرهاي متعددي روبؤپاسخ به اين دو س
الات ديگري در اين ؤمهم و گاه پيچيده درآمد و در عين حال باعث ايجاد س ألةيك مس

بين مبناي مشروعيت و چيست يا چه فرقي » مشروعيت«اينكه اساساً معناي . عرصه شد
چگونـه   قابل تفكيك هستند يا نه و يا ،دوكه آيا اين و يا اين مشروعيت وجود دارد أمنش
 هسـتند الاتي ؤس ـ ،آورددست  توان ملاك مشخصي براي شناخت مصاديق حاكمان به مي

و همـين امـر    ه اسـت ال اول، ذهن انديشمندان را به خود مشـغول سـاخت  ؤكه در پي س
  . شده استهاي سياسي  هاي مختلف در انديشه ريهباعث پيدايش نظ

هـاي   آوردن فرصت دست همراه با به ،افزون بر آن از آنجا كه كسب جايگاه حكومت
انسانها همواره خواهان دسـتيابي بـه آن هسـتند و     ،ويژه و كسب قدرت در جامعه است

  . خيزند برميموارد به نزاع از گو و در بسياري و براي آن با يكديگر گفت
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هايي كه در طول تاريخ ميان كشورها رخ داده است و يا انقلابهـايي كـه    اغلب جنگ
. همگي براي رسيدن به اين منصب بوده است ،در جوامع مختلف به وقوع پيوسته است

اند و بسياري از امكانات مـادي   جان خود را از دست داده ،ميليونها نفر در راه كسب آن
افـراد   ةاگـر چـه انگيـز    ؛صرف گرديده اسـت  ،ين منصبرسيدن به ا مادي بر سر و غير

برخـي   ؛وگروهها در جهت كسب اين مقام در جامعه نيز با يكديگر متفاوت بوده اسـت 
رشـد  زمينة آوردن  در جهت گسترش عدالت و فراهم :و معصومين 9همچون پيامبر

 .و تعالي انسانها و برخي بـراي كسـب قـدرت و گسـترش هـوي و هوسـهاي نفسـاني       
ال مبناي مشـروعيت آنچنـان از اهميـت برخـوردار اسـت كـه در       ؤپاسخ به س رو، ازاين

حتـي   .موجب تمايز يك مكتب از مكتب ديگر شده اسـت  ،همين امر ،بسياري از موارد
او  .امـروز بشـر اسـت    ةلأبزرگترين و مهمترين مس ـ ،مشروعيتكه معتقد است  »فوكو«

ال امـروز ايـن   ؤس«: گويد داند و مي ي ميامروز فقر را از مسائل دست چندم بشر ةلأمس
گذارد من فلان كار را بكنم و  گيرد؟ چه كسي مي است كه چه كسي براي من تصميم مي

  ).316 - 315: 1368افلاطون، ( »گويد فلان كار ديگر را نكن؟ مي
معناي مشروعيت و بررسي اقـوال در ايـن     ابتدا با نگاهي اجمالي به ،در اين قسمت

ه اسـت  ت ـبه بيان برخي از مباني مشروعيت كه مورد توجه انديشمندان قـرار گرف  ،زمينه
شيعي در خصـوص   ةها، نظري شود و در نهايت با نقد هر يك از اين ديدگاه پرداخته مي

  .  مورد تبيين قرار خواهد گرفت ،مبناي مشروعيت

  تعريف مشروعيت  ـ الف
؛ اگر چـه برخـي آن را   1است »بودن مطابق با شرع«معناي  مشروعيت از نظر لغوي به

مـك كـالوم،   ( انـد  دانسـته  »مطابق قانون«و  »قانوني«معناي  به  »legitimacy« ةمعادل واژ
ــتاني، 288 - 277: 1383 ــروعيت در  )135 - 125: 1385؛ اردس ــه مش ــا در اينك ، ام
 را بـه   برخـي آن . له وجود نداردأاتفاق نظري در مس ،سياست به چه معنايي است ةفلسف

تعريـف   »بـودن   مطـابق شـرع  «بـه  آن را برخي به قانونيـت و گروهـي ديگـر     ،مقبوليت
شدن معناي مشروعيت از آن روست كه با اخذ هر يك از معاني  اهميت روشن. اند كرده

 .گردد مشخص مي ،آن سخن گفت ةفوق در واقع آن چيزي كه بايد در مشروعيت دربار
فرد يـا گروهـي بـه مـديريت و اعمـال      است  لازماي  همچنين از آنجا كه در هر جامعه

ها و امكانات خود  مندي از فرصت سلطه بپردازد و مردم نيز بايد براي حفظ نظام و بهره
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ايـن دو قشـر را بـه     تواند ميبايد روشن شود كه چه عاملي  همراهي نمايند،با حاكمان 

 ،اسـت  ييعنـا مشروعيت به چه مسؤال كه پاسخ به اين . انجام وظايف خود وادار سازد
ال مشروعيت در مكاتب مختلف نيز ياري ؤتواند ما را در رسيدن به پاسخ س در واقع مي

باره مطرح شده  اين تعاريفي كه دراز برخي  ةشود با ارائ سعي مي ،در اين قسمت. رساند
  .پيدا كردمشروعيت دست  ةدربار ،است و تحليل و بررسي آنها به تعريفي هر چند كلي

  بودن  قانوني ـ1
يعنـي   ؛اسـت  »بودن  قانون«بودن و يا طبق  معناي قانوني اين تعريف به مشروعيت در

كه مقصود اين است  ،دولت و يا حكومتي مشروع است شود كه چه نوع سؤال ميوقتي 
چه نوع حكومتي را اقتضـا   ،چه دولت يا حكومتي قانوني است و قانون حاكم بر جامعه

يستم حكومتي و فرد حاكم، برخاسته از قانون موجود در آن به تعبير ديگر آيا س  .كند مي
؛ خسـروپناه،  43: 7، ش1377؛ مصـباح يـزدي،   105: 1387عالم، (جامعه است يا نه؟ 

هر حكومتي كه بر اساس قـانون شـكل    ،اين تعريف بر بنا .)113 - 112: 7، ش1377
آن چه  أو منش  اما اينكه مراد از قانون چيست ؛حكومت مشروع خواهد بود ،باشدگرفته 

 تـوان  مـي  رو، ازايـن  .به ميان نيامده اسـت از آن در اين تعريف سخني  ،چيزي بايد باشد
با همـان   ،اما همان حكومت ،كاملاً مشروع باشد ،كشوريك حكومتي در تصور كرد كه 

در نتيجـه ايـن    .مشـروع نباشـد   ،ساختار در نظام ديگري كه داراي قوانين ديگري است
  . گيرد دربرميغير اسلامي را  وقوانين اسلامي  ةتعريف هم

شـرط مشـروعيت حـاكم     ،رضايت يـا مقبوليـت مردمـي    ،در اين معنا از مشروعيت
حكـومتي كـه بـر     ناچـار  بـه مردم قانون را پذيرفته باشند  صورتي كه دراگر چه  ؛نيست

تنهـا  حكومت، اما ملاك مشروعيت . قبول خواهند داشتنيز را  شود ميآن ايجاد اساس 
مـلاك مشـروعيت    ،خواست و قبول مـردم  ،آنكه طبق قانون مگر ؛بودن آن است قانوني

بـه  هم به مقبوليت آن و هم  ،حكومت باشد كه در اين صورت عملاً مشروعيت آن نظام
 ،حكومـت  بـه  ،بـا ايـن بيـان كـه مقبوليـت در طـول قانونيـت       . قانونيت آن خواهد بود

  . بودن آن است خود از جهت قانوني ،مقبوليت يعني مشروعيت ؛بخشد مشروعيت مي
هـا   مبنايي براي صحت يا عدم صحت قـانون در حكومـت   ،از آنجا كه در اين نظريه

مشروعيت  هاي مختلف و گاه متضاد، مطرح نشده است در كشورهاي گوناگون، حكومت
  .  اند پيدا كرده
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بايـد هـر حكـومتي كـه      ،بـودن باشـد   معناي قـانوني  چنانچه مشروعيت به ،همچنين
حتي اگر قوانين آن كشور ضد ديني و يـا   ،يد قرار گيردأيمورد ت ،برخاسته از قانون باشد

قـوانين خودسـاخته بـر    با هايي است كه  توجيه حكومت ،ايندر واقع  .ضد بشري باشد
  .دارند جهانيان ظلم روا مي

 ،مشروع و صحيح باشد يتواند قانون ر اسلام از آنجا كه هر قانوني نمينظ از ،بنابراين
هـايي غيرمشـروع    حكومـت  ،دنباش ـبرخاسته از قوانين خـلاف شـرع   كه ي يها حكومت

  . خواهند بود

  مقبوليت   ـ2
يعني پذيرش همگاني و مقبوليت مردمي و يا مورد رضـايت   ؛مشروعيت در اين معنا

  .)113 - 112: 7، ش1377؛ خسروپناه، 106: 1387عالم، ( بودن حكومت مردم
 ،شـود كـه مـردم    مشـروع اطـلاق مـي    حكومـت  بر اساس اين تعريف به حكـومتي 

تـوان   مـي  ،بنـابراين . و اوامر و نواهي او را اطاعـت كننـد    پذيرفته باشندحاكميت آن را 
ملاك مشروعيت  حكومت، رضايت مردمي اسـت و بـه تعبيـر     ،با اين تعريفكه گفت 

بر ايـن  . اخذ شده است »مبناي مشروعيت «از  »معناي مشروعيت« ،ديگر در اين تعريف
بلكـه   ،گيـرد  ت نميأو يا ديني نش يمشروعيت هيچ حكومتي از ايدئولوژي مكتب ،اساس

هر چنـد در صـورتي   . شمار آيد مشروعيت به أتواند منش تنها خواست مردم است كه مي
تواند مشروعيت خود را از آن مكتب  حكومت مي ،ندنمردم بر مكتبي خاص توافق ك كه

در  ،بنـابراين . مشروعيت آن مكتب به توافق عمومي اسـت  ،اما در حقيقت ،كسب نمايد
 ،با يكديگر توافـق نمودنـد   نامشروعحكومتي سراي بر  چنانچه مردم جامعه ،اين تعريف

خواهـان   ،گونـه كـه اگـر مـردم     همان ؛آن بايد مشروع دانسته شود حكومت برخاسته از
خواسـت مـردم    ،ملاك در مشروعيت حكومـت  ،حكومتي كه خلاف قانون است باشند

  . نه قانونيت آن ،خواهد بود
تـوان بـراي    نمـي  دن اميال مردم در جوامع مختلـف،  بو بودن و متفاوتبه علت متغير

امـري   ،هـا  مشروعيت حكومـت  ،در نتيجه. مردش بررا خصوصياتي ثابت  ،حاكم مشروع
توانـد بـا يكـديگر     مـي  گوناگونشرايط مختلف و يا در جوامع  نسبي خواهد بود كه در

شـرايط  اي كه گاه بايد دو حكومت كاملاً متضاد با يكـديگر را در   گونه به ؛متفاوت باشد
گـاه بـا مبـاني     هـيچ امر اين  در حالي كه .، مشروع دانستمختلف يا در جوامع گوناگون
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كسي است كـه بـر اسـاس     تنها از آنِ ،زيرا حكومت حقه ؛ارزشي ديني سازگاري ندارد

 ةضوابط خاص مبتني بر مبـاني اعتقـادي اسـلام در جهـت گسـترش عـدالت و توسـع       
  . جانبه تشكيل شده باشد همه

 بخـش  به دو ،با همين تلقي از معناي مشروعيت است كه برخي آن را از يك جهت
اگـر   بر ايـن اسـاس  . كنند تقسيم مي) المللي بين(عيت بيروني دروني و مشرومشروعيت 

 ةچـه جامع ـ  خواهد بـود؛  امشروعيت دروني را دار حكومتي مورد قبول مردم خود بود، 
از سـوي  و اگـر دولتـي    رسـميت نشناسـد   و چـه بـه  رسميت بشناسد  به را  الملل آن بين

را ، مشـروعيت بيرونـي   شـناخته شـود  رسـميت   المللي وكشورهاي ديگر به بيننهادهاي 
هر چند از لحاظ  ؛شود تلقي مي يجهان از جامعهنوان عضوي ع دست آورده است و به به

  .)3، ش1373حجاريان، ( باشدنداخلي داراي مشروعيت 

  توجيه عقلاني  ـ3
به اين معنـا كـه    .يعني توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت ؛مشروعيت در اين معنا

سلطه از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشـته و در چـارچوب عقـل و     اعمال قدرت و
  .)10: 1373؛ همو، 51: 1374لاريجاني، ( مدار عقلاني و منطقي باشد
اي بـه دنبـال    هيچ ثمرهعملاً توان دريافت كه اين تعريف  مي  ،با دقت در اين تعريف

زيـرا   ؛نامشروع باشـد قدرت تواند ملاكي براي جداكردن قدرت مشروع از  ندارد و نمي
تلقـي   هيچ حاكمي در جهان نيست كه حاكميت و سلطة خود را غيرعقلاني و يا جاهلانه

 در .مبناي مشروعيت خود را عقلاني جلوه دهـد  ،كند به نحوي كند و هر كس سعي مي
مشـروع   خيزند و آنها را غيـر  كساني كه با چنين حاكماني به مقابله برمي ةهم ،عين حال

در هر صـورت ايـن تعريـف بـا ديگـر      . كنند عمل مي ،بر اساس مباني عقلاني ،دانند مي
زيرا هر معناي ديگري براي مشروعيت لحاظ  ؛تفاوت چنداني ندارد ،تعاريف مشروعيت

يعنـي اگـر گفتـه شـود      ؛نهايتاً بايد توجيه عقلانـي بـراي آن وجـود داشـته باشـد      ،شود
كـه  است در آن صورت بايد بتوان گفت ... معناي مقبوليت و يا قانونيت و  مشروعيت به
ايـن همـان توجيـه عقلانـي      شـود و  مشروع شمرده مـي  ،مقبول و قانون ،چرا حكومت

داراي احكـام مختلفـي    ،از سوي ديگر از آنجا كه عقل مبتني بر مباني مختلف. آنهاست
اي عـام   به اندازه) توجيه عقلاني(اين تعريف از مشروعيت كه توان گفت  مي ،نيز هست
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 ةهم ـ ،در نتيجـه و   توان آن را تعريفي جدا از ديگر تعاريف دانسـت  است كه اساساً نمي
  .گيرند آن جاي مي تعاريف ديگر در

خـوبي   بـه  ،ايـن معنـا   بـودن در  ن است كه مراد از عقلانيآ ،مهم در اين تعريف ةنكت
ت با هـر مبنـايي از مشـروعي   را هر حكومتي  دتوان به همين دليل مي. روشن نشده است

  .شامل گردد

  حقانيت  ـ4
كـه   به اين معنا .باشد ميداشتن و مجازبودن  معناي حق مشروعيت بهدر اين تعريف، 

؛ 44: 7، ش1377مصـباح يـزدي،   ( شود بحث ميجامعه  حاكميت در حقِ از نوع مجوزِ
  ).113: 7، ش1377خسروپناه، 

عبارت است از  ،اما در اينجا معناي حقانيت، اگر چه حق داراي معاني متعددي است
 كاتوزيـان، ( شود اعتبار مي ،طور مشخص براي فرد يا گروهي ايي كه بههامتيازات و قدرت

تعريف جـدايي از   ،)توجيه عقلاني(اين تعريف نيز همانند تعريف قبلي  .)161: 1382
زيرا حقانيت در واقـع مجعـول مشـروعيت يـك حكومـت       ؛آيد شمار نمي مشروعيت به

حكومتي  ،اين تعريف ، طبقكه حكومت مشروع ابدين معن. نه عين مشروعيت آن ،است
چـرا چنـين حقـي    كـه  ال شـود  ؤحق حاكميت دارند و چنانچه س ،كه حاكمان آناست 
شمارند و چـون  راين حق ب أشنعنوان م ناچار بايد يكي از مباني مشروعيت را به به دارند
 ،بنـابراين  .است در نظر گرفته نشدهحق  خاصي براي اين أگونه منش چاين تعريف هي در
ايـن حـق را بـراي     ،خـاص  يهر يك به دليل ـ و خود ةها با توجه به عقيد حكومت ةهم

  . هاي ديكتاتور حتي حكومت ؛شوند ل ميئقاخويش حاكميت 
ايم كـه   در واقع به او حق داده ،امتياز سرپرستي قائل شديم ،اگر براي فردي ،بنابراين

شـود و يـا مبنـاي     مـي ) جعل( اما اينكه اين حق از ناحيه چه كسي اعتبار ؛حكومت كند
جعل اين حق چيست و بايد به چه كسي اعطا شود، در اين تعريف مـورد توجـه قـرار    

تواند خود را حكومت مشـروع و صـاحب    به همين دليل هر حكومتي مي. نگرفته است
رنظرگرفتن مبنـاي آن معنـايي   بدون د ،مشروعيتكه توان گفت  مي رو، ازاين. حق بداند

  .نخواهد داشت
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  بودن  مطابق شرع ـ 5

بدين معناست كه اين  ،حكومتي مشروع استكه شود  اين تعريف وقتي گفته مي در
در واقـع  . كنـد  اعمـال سـلطه مـي    ،حكومت بـر اسـاس مـوازين شـرعي شـكل گرفتـه      

 كـه در گونـه   همـان  ؛بـودن آن اسـت   ي مطابق با شـرع امعن بودن يك حكومت به مشروع
مـوازين شـريعت    بر اساسكه  شود مشروع دانسته ميزماني  ،حكومت ،اسلامي ةانديش

  . اسلامي تشكيل شده باشد
خلاف معناي مقبوليت، برگرفته از مكتب و ايـدئولوژي   راين تعريف ب ،بر اين اساس

به همـين دليـل   . شود كه مكتبي باشند هايي را شامل مي باشد و تنها حكومت خاصي مي
مـردم نيـز بـه     ةتمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم نمايد و هم ـ ،اگر حكومتي

مشـروعيت پيـدا     مطابق شريعت عمـل ننمايـد،   ،حكومتاما  ،حاكميت او راضي باشند
اين معنا از مشروعيت بـا توجـه   . مقبوليت مردمي داشته باشدظاهر، به اگر چه  ؛كند نمي
ي قانونيـت، حقانيـت و توجيـه عقلانـي     نشامل معا ،مباني و خواستگاه موازين شرعي به

كه به موجـب   مناصبي ،بر حق شمرده شود يدين ،زيرا چنانچه اسلام ؛گردد سلطه نيز مي
حـق   ،بـر همـين اسـاس    حاكمـان  گردد موجب مي ،شود اين مكتب به حاكمان داده مي

  . حاكميت پيدا كنند
بلكه  - دننطق در تعارض نيستگاه با عقل و م هيچ ،از آنجا كه دستورات شرع مقدس

 -هاي اعتقادي شريعت مقدس اسلام بر استدلالهاي عقلـي اسـتوار گرديـده اسـت      پايه
سـلطه نيـز    و توان دريافت كه حكومت مشروع در عين حال داراي توجيـه عقلانـي   مي

تـوان بـراي    مستقيم مـي  غير صورت و چه بهصورت مستقيم  چه به ،بنابراين. خواهد بود
  . توجيه عقلاني ارائه كرد ،وعحكومت مشر
 از آنجـا كـه مبنـاي قـوانين اجتمـاعي در نظـام سياسـي اسـلام، احكـام و          همچنين
هر قـانوني كـه بـا احكـام شـريعت در       در نتيجههاي شارع مقدس است و  دستورالعمل

ها و مباني  شود كه پايه مي برداشتچنين اين  ،الزامي نخواهد داشت ةتعارض باشد، جنب
بـه همـين   . تشكيل حكومت و اعمال سلطه در تفكر ديني بر اساس قوانين خواهد بـود 

  . شود اخذ مي) بودن مطابق شرع(دليل معناي قانونيت نيز در معناي مشروعيت 
مطـابق بـا   «معناي  ديني به شناسان و انديشمندان غير در ادبيات جامعه» قانونيت«البته 

كه حكومتي اقتدار خود را بر طبق قوانين جـاري در    همين رو، ازاين .نيست »ودنب قانون
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 ةدربـار  ،اما اينكه مفاد قانون چيست ؛مشروع خواهد بود يحكومت ،آن نظام اعمال نمايد
كـه  پـس اگـر گفتـه شـود     . صـورت نگرفتـه اسـت   خاصـي  گيـري   گونه موضع آن هيچ

معنـاي   به باشد، مينيز » قانونيت«معناي  متضمن ،بودن معناي مطابق با شرع مشروعيت به
اخـص   ،آن معناي قانونيت در ةقوانين شرع مقدس، در نتيج يعني ؛استقانونيتي خاص 

  . شناسان خواهد بود از معناي قانونيت در نگاه جامعه
مشروعيت در تفكر اسلامي متضمن هر چهار كه توان گفت  طور كلي مي به ،بنابراين

اي كـه اگـر    گونـه  بـه  ؛باشـد  ، عقلانيـت و قانونيـت مـي    بودن، حقانيت شرع معناي مطابق
حكومتي قانوني يـا بـر حـق و يـا عقلانـي       ،حكومتي مطابق با شرع نباشد از نظر اسلام

  . نخواهد بود
اما اغلـب   ،شده است ارائهبايد توجه داشت كه تعاريف ديگري نيز براي مشروعيت 

تـوان   مـي نيـز  برخـي از آنهـا را    .دنگرد باز مي نحوي به يكي از تعاريف ذكرشده آنها به
مشروعيت در « كه معتقد است »دال«  طور مثال به .يت دانستعمعناي ديگري براي مشرو

ي اين است كه مردم تحـت فرمـان، اعتقـاد راسـتين داشـته باشـند كـه        امعن حكومت به
حكومـت از  ها، مقامات و رهبـران يـا    سياست  ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات،

  .)106: 1387عالم، (» هستند يا خير اخلاقي برخوردار  شايستگي، درستكاري
معنـاي   مشـروعيت بـه  «: كنـد  چنين تعريف مـي اين عبدالرحمن عالم، مشروعيت را 

مناسـب   ،توانايي ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نظام سياسـي موجـود بـراي جامعـه    
 ةرا شايسـت  را بپذيرنـد و آن   كننـد و تقـدس آن   آن اطاعت اكراه از ها بايد بي توده. است

  .)107: همان( »احترام و حرمت بدانند
 ؛اسـت بررسـي  قابـل   ،مشروعيت از دو جهتكه  توان گفت گيري مي  عنوان نتيجه به

 آن آوردن معنـاي لغـوي مشـروعيت بـه بررسـي      دست گاه محقق از بعد ادبي و براي به
بـه   اند كه اهل لغت از مشروعيت بيان كرده اي را معانيتنها  ،پردازد كه در اين جهت مي

و در نهايت موارد استعمال اين لفظ را در نزد مردم و يا گروهـي خـاص    آورد دست مي
عنوان يك متفكر در تغيير آن معـاني   هبدون آنكه خود ب ؛)معناي اصطلاحي(كند  پيدا مي

 ،و به تعبير ديگر از اين جهت ايدمعناي جديدي براي آن بيان نم  دخالت كند و يا احياناً
  . گيرد پردازد و در واقع بحثي توصيفي را پي مي گزارش ميارائه محقق به 
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عنـوان يـك محقـق در مبـاني علـوم       بلكه به ،عنوان يك اديب نه به ،محققنيز  يگاه

وجـه   محقـق بـه هـيچ     اين صورت، در. پردازد اجتماعي به بررسي معناي مشروعيت مي
تواند بـا   ميرو،  ازاين. نيست ،كنون براي مشروعيت گفته شده كه تا اي نيمحدود به معا

نظرات خود را بيان  ،قبول برخي از آنها و يا رد همه و جعل تعريفي ديگر از مشروعيت
شدن از شناخت معناي ادبي مشـروعيت   پس از فارقمحقق در واقع در اين نگاه، . نمايد

آن  ةدربـار  ،مشـروعيت پرداختـه   أديگر به بيان منش به بحث پيرامون مباني و يا به تعبير
  . كند گيري مي تصميم

محقق در نگاه اول به لفظ و معاني مشـروعيت از لحـاظ ادبـي    كه شايد بتوان گفت 
  . پردازد در نگاه دوم به معنا و بررسي محتوايي مشروعيت مي و توجه دارد

فراوانـي در بحـث   هـاي   موجـب خلـط  از يكـديگر،  عدم تفكيـك ايـن دو عرصـه    
توان  طور خلاصه مي به، در اينجا با توجه به تفكيك اين دو حوزه. مشروعيت شده است

جواز «معناي  مشروعيت از جهت اول در اصطلاح انديشمندان علوم سياسي به كهگفت 
در  و اسـت  يا همان توجيه عقلاني اعمـال سـلطه    و» حق اعمال سلطه« يا» اعمال سلطه

اما مهم اين است كه روشن شود چـه   .كنند ريف به يك معنا اشاره مياين تعا ةواقع هم
يعنـي بحـث    ؛دشـو  ة حاكمان مـي عواملي باعث ايجاد اين حق يا جواز و يا توجيه سلط

با تفصيل بيشتري به آن پرداخته  در ادامهيا همان نگاه دوم كه » مباني مشروعيت«ة دربار
  . شود مي

  ب ـ مباني مشروعيت 

  حكمت و دانش ـ1
فاضله  ةمايي منسجم از مديننشايد بتوان افلاطون را اولين كسي دانست كه توانست 

 ةمبناي تعيين طبقات اجتماعي و در درج ـ ،شيخو ةاو در نظري .ارائه نمايد) شهر آرمان(
تفكـر   عليـه جدي  مقابلةوي با  .داند حاكميت حاكمان را دانش و حكمت افراد مي ،اول

توان نظر فرد فاضـل و دانشـمند را در    گاه نمي ا با يكديگر، معتقد بود هيچبرابري انسانه
ي امعن شدت با دموكراسي به به همين دليل به. سواد قرار داد كنار نظر يك فرد عامي و بي

  . كرد ميمخالفت  ،افراد جامعه در تعيين حاكم ةمشاركت كلي
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تنها بـه حكيمـان تعلـق دارد و زمـاني      ،حق حكومتكه بر اين اساس او معتقد بود 
فاضله دست پيدا كرد كه افراد دانشمند و فيلسوف بـر اسـاس علـم و     ةتوان به مدين مي

 :گويـد  در اين باره چنـين مـي   »جمهوريت«وي در كتاب  .جامعه را اداره كنند ،حكمت
شر، هرگز طور كلي مفاسد نوع ب من به ةكند، بلكه به عقيد مفاسدي كه شهرها را تباه مي«

مگر آنكه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند يا آنـان كـه هـم اكنـون      ،نقصان نخواهد يافت
در سلك فلاسفه درآيند و نيروي سياسي با  پادشاهي و سلطنت دارند، به درستي و جداً

  ).316-315: 1368افلاطون، ( »...در فرد واحد جمع شود  اًمأتو ،حكمت
مـورد توجـه قـرار داده     ،كيـد أخود نيز با همان تهفتم  ةوي همين موضوع را در نام

تواند زندگي خصوصي  و اجتمـاعي   گويم كه تنها فلسفه مي فاش مي«: گويد است و مي
رهايي خواهند يافـت كـه يـا      آدميان هنگامي از بدبيني ،رو ازاين. آدميان را سامان بخشد

دست دارند،  جامعه را بهزمامدار جامعه شوند يا كساني كه زمام امور  فيلسوفان راستين،
افلاطـون،    ( »كافي تعمق كننـد  ةبه فلسفه روي آورند و يا در آن به انداز) به لطف الهي(

1384 :1970(.  
دانشمنداني است كه با طـرح   جملهاز  نيز زيست سوم هجري مي ةفارابي كه در سد

كـه  او معتقـد بـود   . فاضله بر مشروعيت حاكميت دانشمندان صحه گذاشته است ةمدين
ترين انسانها حـاكم   شوند و فاضل بندي مي انسانها بر اساس علم و دانش در جامعه طبقه

تـر قـرار    پايين ،هر كس علم كمتري دارد در هرم جامعه ،ترتيب بر همه خواهد بود و به
معتقد اسـت   ،فاضله به نظام خلقت ةاجتماع در مدين وي با تشبيه نظام طبقاتي. گيرد مي

الانقـص  «نتيجه بـا رعايـت    كه حاكم از لحاظ علم و دانش بايد برترين افراد باشد و در
وي در . گيرنـد  تر قرار مي ديگر افراد در طبقات پايين) به ترتيب مقدار نقص(» فالانقص

شـود و در   مرتبت وجود آغاز مـي  ترين نظام خلقت از كامل ،بنابراين« :گويد اين باره مي
گيرد و همچنين پس  قرار مي تر از اوست، بعد به دنبال آن موجودي كه كمي ناقص ةرتب

گيرنـد تـا بـه     همواره مراتب ديگر به ترتيب الانقـص فـالانقص قـرار مـي     ،از اين مرتبه
 ةب ـاي رسـد كـه مرت   مادون رود بـه مرتبـه   ةيابد كه هرگاه به يك مرتب موجودي پايان مي

 »شـود  موجـودات در آنجـا منقطـع مـي     ةلاامكان وجودي است و بدين ترتيـب سلسـل  
  .)122: 1374؛ طباطبايي، 48: 1995فارابي، (
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نـوعي   در نتيجـه بـه  . دهد كه اكثر انسانها نيازمند تعليم و ارشادند  فارابي توضيح مي

ـ   بـر  بنـا زيرا انسانها  ؛رياست ديگري هستند نيازمند  و قـدرت   ش توانـايي در كسـب دان
را تشـكيل  مردم  يتاكثرگروه اول كه  ؛شوند اجراي آن در جامعه به سه گروه تقسيم مي

اينان همواره فرمـانبرداران خواهنـد   . توانند به دانش ديگران عمل كنند فقط مي ،دهند مي
 اوگروه دوم در عين حال كه مقلد يك معلم يا مرشد هسـتند و تحـت سرپرسـتي    . بود

يس خـود را عمـل   ئقادرند كه راهنماي جمعي ديگر شوند و دستورات ر ،گيرند قرار مي
به نظر فارابي اين گروه سـهمي از رياسـت   . نمايند و ديگران را هم به انجام آن وا دارند

يس ئفارابي آنان را ر ،يس خود هستند و به همين لحاظئوس حاكم و رئمر ايشان ؛دارند
  .)78 - 77:تا بي فارابي،( نامد ثاني مي

گونه جهلي ندارد و هيچ حـاجتي   داند كه هيچ رياست اول را از آن كسي مي ،فارابي
وي در كتـاب  . )79: همان( ددارانسانها را  ةتوانايي ارشاد هم نداشته،به انسانهاي ديگر 

 ةواسـط  گيرد و بـه  يس اول در نظر ميئدوازده خصلت را براي ر» فاضله ينةآراء اهل مد«
توسـط عقـل    ،مبناي خود كه عقل و وحي را دو راه مطمئن براي اتصال به فيض الهـي 

. خوانـد  يس مدينه را به اعتبار شريعت يا حكمت ، فيلسوف يا نبي مـي ئر ،داند فعال مي
اي در طول تـاريخ   تحقق چنين جامعهكه معتقد شود  ،گردد فارابي همين امر موجب مي
فاضله  ةرياست در مدين ،به همين دليل. ممكن نيست 9اكرم پيامبربا توجه به خاتميت 

 ،فـارابي  .نخست رياسـت اولـي و ديگـري رياسـت تابعـه      ؛كند تقسيم مي ،نوعرا به دو 
داند كه با وضع مقررات و سنن جديد، امت  پيغمبر اكرم را مصداق تام رياست اولي مي

 ـرآن است كـه   ،اما رياست تابعه؛ گرديدرهنمون فاضله  ةسوي مدين را به آنكـه   بـي يس ئ
 :اولاًدر جامعـه،   9بـا شـناخت و اجـراي شـريعت پيـامبر      ،ساً شريعتي آورده باشدأر

. كنـد  فاضله هـدايت   ةسوي مدين جامعه را به :ثانياً و الهي گردد هاي سنت  موجب حفظ
حاكم بايد در جهت شـناخت احكـام الهـي و شـريعت     كه فارابي معتقد است  ،بنابراين

حاكميت فقيـه در   ةدليل نظري رو، ازاين. به صناعت فقه مجهز باشد ،تهد بودهاسلامي مج
در هر صورت . حاكميت فيلسوف در نزد افلاطون خواهد بود ةهمانند نظري ،فارابي نزد

ال شود كه ؤسدر مورد مشروعيت حكومتش، افلاطون از حاكم  ةفاضل ةچنانچه در مدين
حـق   ،حكـيم هسـتم  چون  كه پاسخ خواهد داد ،كني به چه حقي بر مردم امر و نهي مي

پاسـخ  گونـه   اينال ؤفارابي به اين س ةفاضل ةگونه كه حاكم در مدين همان. حكومت دارم
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، پس حق حكومت دانم فقيه هستم و احكام الهي را از همه بهتر ميكه چون  خواهد داد
  .دارم

  وراثت  ـ2
گونـه   در ايـن . وراثت اسـت  ،ها براي مشروعيت حكومت مطرح  يكي ديگر از مباني

بـه   اوبـه فرزنـدان   يكي پس از ديگري باشد كه  ميشاه  ها حق حاكميت از آنِ حكومت
در چنين نظامهايي فرد ديگري حق حاكميت بر جامعه را ندارد و فـرامين   .رسد ارث مي

مطاع  ،به ايشان رسيده است در ميان مردم اوشاه از آن جهت كه حق حاكميت از پدران 
  .است

شاه متصور نيسـت و بـه همـين    قدرت مافوق  يهيچ قدرتدر اين نوع از حكومت، 
هـاي خودكامـه و ظالمانـه بـدل      ها به حكومت گونه حكومت اين ،جهت در طول تاريخ

جامعـه بـه    ةادار نـوع قـوانين و  وضـع  مشروعيت حـاكم،   أدر اين نظامها منش. ندا هگشت
  .گردد شخص شاه باز مي

دانستند كه هر جا مايـل بودنـد مـردم را هـدايت      اي مي خود را شبان رمه ،شاهان
فرعـون، شـبان مصـر بـود و     . آدميان، يكي از القاب شاهان بابل بود شبانِ. كردند مي

داري بـه او   عنوان جزئي از مناسك در روز تاجگذاري، عصـاي سـركج گلـه    حتي به
   .شد داده مي
رمـه   ،د اووبـا نب ـ كـه  ود و معتقد ب ستدان خود را ضامن نجات و رستگاري مي ،شاه
ضامن اين رستگاري معرفـي   اطاعت مردم را شاه همچنين،. رود از بين مي ،شدهپراكنده 

  . كرد مي
، حاكميت خود را  بر اساس باورهاي مردمكه اند  سعي كردههمواره شاهان رو،  ازاين

شـاهان سـعي    ،بدين سبب. توجيه كنند تا بتوانند مردم را به اطاعت از خود وادار نمايند
مي برتر از ايـن  مردم موحد بودند و يا به نحوي به عالَ ةدر كشورهايي كه عامكردند  مي
  . حاكميت خود را به خدا و يا آن قدرت برتر نسبت دهند م اعتقاد داشتند،عالَ

وران ط ـتضاد و كشمكش بين كليسا و امپرا ،اروپاهاي شانزدهم و هفدهم در  در سده
شـاهان بـراي جلـوگيري از     ،بـه همـين جهـت    .ادشاهان بدل شدبه ستيز ميان مردم و پ

طور مستقيم حكومـت را بـه شـاهان تفـويض كـرده       گفتند خداوند به مخالفت مردم مي
  . است
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كـه  مـدعي شـد    -هاي آزاد  پادشاهي -پادشاه انگلستان در كتاب خود  »جيمز اول«
وليتي ؤگونـه مس ـ  در مقابل مـردم هـيچ   رو، ازاين .گيرد اقتدار خود را از خداوند مي ،شاه

حـق   ،مـردم  ،ظالم و بـدكار باشـد   ،حتي اگر شاه .شاه بر هر شخصي تسلط دارد. ندارد
  . شود گناه محسوب مي ،عدم اطاعت از شاه و شورش عليه او را ندارند

چرا كه همانند قدرت الهي در زمـين   ؛خدايان روي زمينند ،وي معتقد بود كه شاهان
كفـر و الحـاد    ،كـردن در توانـايي خداونـد    گونه كه خدشه كنند و همان ياعمال قدرت م
گستاخي و اهانـت بـه خداونـد بـه      ،هاي شاه كردن در توانايي خدشه ،شود محسوب مي

  . آيد شمار مي
 ةوزير لويي چهاردهم بـراي پشـتيباني از حاكميـت مسـتبدان     »بوست«در فرانسه نيز 

. تمـدني وجـود نـدارد    ،بدون شـاه كه قد بود او معت .همين نظريه را مطرح ساخت ،وي
ظـالم   در مورد شاه. ندارند ،حق انتخاب ديگري ،جز تسليم در مقابل شاهمردم  ،بنابراين

او  ةكس حق نـدارد دربـار   در جهان خاكي هيچ كرد و فقط خداوند دادرسي خواهد ،نيز
  . داوري كند

امـا نبايـد از نظـر     ،تفكر از اعتبار چنداني برخوردار نيست ةاگر چه امروزه اين نحو
خداونـد متعـال    ةحاكميت را تنها از ناحي ـ أبا نظرياتي كه منش هدور داشت كه اين نظري

نسـبت  آوردن رضايت مردم  دست زيرا شاهان تنها براي به ؛كاملاً متفاوت است ،دانند مي
 ـ يشحاكميـت خـو    ،خود حكومت و فرمانروايي به  و دادنـد  ه خداونـد نسـبت مـي   را ب

در بسياري از  حتي ؛دانستند گاه خود را ملزم به اجراي دستورات و قوانين الهي نمي هيچ
تنهـا منشـأ   . كردنـد  مختلف مبـارزه مـي   هاي شكلموارد با اجراي آنها از سوي مردم به 

بـراي اينكـه   برخـي شـاهان   خواست شاه بود تا آنجا كه  هايي در چنين حكومت قوانين
و دسـتورات   نـد ناميد خداوند مـي  ةخود را ساي ،را اطاعت كنند شانبهتر دستورات ،ردمم

گونـه   ايـن در بـه تعبيـر ديگـر    . نـد كرد خود را به نام دستورات الهي بر مردم ديكته مـي 
هايي است كه حقيقتاً  خلاف حكومت راين ب و مطلق و رها است ،حاكميت ،ها حكومت

 :اولاً ،هـا  گونه حكومت زيرا در اين ؛اند كسب كردهمشروعيت خود را از جانب خداوند 
 ةبايـد كلي ـ  :ثانيـاً حاكم بايـد داراي خصوصـياتي همچـون عـدالت و آگـاهي باشـد و       

دستورات و قوانين الهي را در جامعه پياده كند و از جعل هر قانوني كـه مخـالف شـرع    
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هـا مطلـق و رهـا    گونه نظام حاكميت در اين ،به همين دليل. عمل آورد ممانعت به ،است
  . نيست

بـه يـك    ،دادنـد  نسـبت مـي  هاي پادشاهي كه حاكميت خود را به خداونـد   حكومت
ن يچــرا كــه بــر اســاس شــواهد تــاريخي و قــرا ؛شــوند منحصــر نمــي ،توجيــه و نظــر

  : توان به سه نوع از آنها اشاره كرد حداقل مي ،شناسي باستان
خواندنـد و چـون خـدا نيـز پرسـتش       پادشاهاني كه خود را خدا مي ؛خدايان شاه -1
  . شدند مي

اقتـدار دينـي و    در ناميدنـد و  پادشاهاني كه خود را فرزند خدا مـي ؛ پسران خدا -2
  . سياسي با اوشريك بودند

 ،رو پادشاهاني كه منصوب و منتخب خدايان بودنـد و ازايـن   ؛پادشاهان برگزيده -3
خــدا  ةگســتراندند و خــود را ســاي ســلطنت خــويش را در ظــل حمايــت خداونــد مــي

  .)67: 1376شجاعي زند، ( خواندند مي

  قدرت  ـ3
اي بـراي آن ذكـر    در ميان انديشمندان دربارة اينكه قدرت چيست و چـه معـاني  

اين اصطلاح در نزد علمـاي سياسـت، داراي   . وجود ندارد يشده است، چندان توافق
با برداشتي اجتمـاعي از قـدرت،    »ماكس وبر«. معاني اعتباري و واقعي مختلفي است

آن را به موقعيت شخص در يك رابطة اجتماعي نابرابر كه بتوانـد خواسـت خـود را    
، بـدون  »راسـل «كـه    در حـالي  .كنـد  رغم هر مقاومتي اعمال نمايد، تعريف مـي  علي
را به توانايي ايجاد آثـار و نتـايج مـورد نظـر       ح به ماهيت اجتماعي قدرت، آنتصري

   .كند تعريف مي
مطلبي اسـت كـه    ،آن وجود دارد ةاينكه مراد از قدرت چيست و چه نظرياتي دربار

تواند در اينجا راهگشا باشد اين است كـه در   اما آنچه كه مي ؛گنجد در اين مختصر نمي
حاكميت و  در جايگاهاينكه كساني كه  اكثر انديشمندان دركه توان گفت  هر صورت مي
  . اند عقيده همند، صاحبان قدرت هستند با يكديگر ننشي فرمانروايي مي

مشـروعيت حاكميـت خـود را بـا      ،هـا  در طول تاريخ در بسياري از موارد، حكومت
به وقـوع  ها  هايي كه بين حكومت حداقل در ميان جنگ. كردند توجيه مي ،داشتن قدرت
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در توجيه حاكميت  آنان .حق فرمانروايي داشته است ،همواره فاتح نبرد ،است پيوسته مي
  . دانستند جنگ و داشتن قدرت برتر را عامل مشروعيت خود مي پيروزي در ،خود

محصول تجـاوزگري بشـر    ،اين نظريه بدان معنا است كه حكومت »ليكاك« ةبه گفت
در پيروزشدن و به زيـر انقيـاد    و انسان بر انسان ةرا بايد در غلب ها دولت پيدايش .است

 .جـو كـرد  و يابي زورمنـدان جسـت   طور كلي در سلطه تر و به هاي ضعيف درآوردن قبيله
مگر تداوم يك  ،چيزي نيست ،وريطرشد پيشروانه قبيله به پادشاهي و پادشاهي به امپرا

  .)170: 1387عالم، ( روند
الحق لمن « شعار همراه بهرواج داشته است  ،ل بدوي عربيان قبااين نظريه كه در مي

همچنـين،  . اسـت  دنبـال داشـته   بهباري را براي بشر  سفتأ ، وقايعتاريخدر طول  »غلب
م آن را در لَقدرت بودند كه ع دولت ةاولين مدافعين نظري ،سوفسطائيانكه شود  گفته مي

  .)97: تا كاسيرو، بي( برابر دولت آرماني افلاطون برافراشتند
كـه بـه    -دكترين حق قوي و ابرمـردان   ،نيچه و سورل ماكياول،   اخير، ةدر چند سد

هيتلـر و   كردنـد و  گـذاري  پايهرا  -تنهايي براي هدايت سرنوشت مردم شايستگي دارند
تجليل و  ،آنها از جنگ. عمل بپوشانند ةموسيليني كوشيدند به نظريات اين متفكران جام

تواند قدرت و اقتدار خود را به نمـايش   حاكم برتر مي  آن، ةزيرا به واسط ؛كردندتكريم 
  . بگذارد

دادن  سم اجتمـاعي معتقدنـد بـا مطابقـت    يبرخي از طرفداران اين نظريه كه به داروين
خود را  ةنظريكه اند  قدرتمند با قانون تنازع بقا و بقاي اصلح، سعي كرده ةحقانيت سلط

توانند بر ديگـران   گويند كساني كه مي مي رو، اين از. ل قبول ارائه كنندبا رنگ و رويي قاب
در واقع داراي نوعي صلاحيت ذاتي و تكويني هستند كه آنها را بر ديگـران   يابند استيلا

  . گردد موجب حقانيت آنها مي ،برتري داده است و همين امر
حتي اگر  ،حاكمان بر مردم ةسلط ،شود بر اساس اين نظريه گونه كه ملاحظه مي همان

آيـد و همـين    شمار مي با قهر و غلبه صورت گيرد در واقع نمودي از برتري ذاتي آنها به
صـلاحيت   ، باشـد  پس هـر كـس قدرتمنـدتر   . دليل مشروعيت حاكميت آنان است ،امر

اين قـدرت از راه غيـر    هر چند تنها ملاك برتري خواهد بود ،زيرا قدرت  ؛بيشتري دارد
   .دنشو يقربان نفردست آيد و بر سر آن هزاران  بهمشروع 
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اي ديگـر توجيـه    گونـه  البته برخي ديگر مبناقرارگرفتن قدرت براي حاكميـت را بـه  
 ،همين قدرت ةواسط تواند به حكومت مقتدر و قدرتمند همواره مي :گويند كنند و مي مي

ديگـران جلـوگيري    و از تعرض افراد و گروهها بـه  كندامنيت بيشتري در جامعه ايجاد 
 ،بـه دنبـال خـود    توانـد  مـي  و حتـي  شـود  در نتيجه باعث ايجاد مشروعيت مي  و نمايد

 ،قـدرت  ،اگر چه در واقع مطابق ايـن نظريـه  . رضايت عمومي را هم در پي داشته باشد
 ،آيد، امـا از آن رو كـه قـدرت    شمار مي مشروعيت نيست، بلكه امنيت مبناي آن به أمنش
عنـوان مبنـاي مشـروعيت اخـذ      بههمان نيز  ،دانسته شدهتنها عامل ايجاد امنيت  عنوان به

  .گرديده است
 استبيانگر اصلحيت ذاتي  ،قدرت ،است كه در توجيه قبل آنتفاوت اين دو توجيه 

آيد كه بروز و ظهور  مبناي حاكميت فرد به حساب مي ،واقع همين اصلحيت ذاتي و در
زيـرا داراي   ؛حق حاكميت دارد ،فرد قدرتمندكه گفت  توان پس مي .استدر قدرت آن 

 أبلكه اصلحيت ذاتي منش ـ ،مشروعيت نيست أقدرت منش بنابراين، .اصلحيت ذاتي است
ايـن  . نه موجد آن ،قدرت كاشف از اين حق است ،اين صورت مشروعيت است كه در
چرا كـه   ؛مشروعيت است ةزاينده و توليدكنند ،قدرت ،دوم ةنظريدر حالي است كه در 

ابـزار حصـول    ،قـدرت  ،در نتيجه .گردد مشروعيت با ايجاد امنيت در جامعه حاصل مي
شـود   مشاهده مـي  ،بررسي تاريخي اين نظريه بااگر چه . نه كاشف آن ،مشروعيت است

پس از  همين نظريه. مطرح بوده است 9سالها قبل از بعثت پيامبر اسلاماين نظريه، كه 
 ـ ر قالـب رسول گرامي اسـلام د رحلت  در ميـان طرفـداران    »الحـق لمـن غلـب   « ةنظري
حكومت  ،بوده است كه تا سالها حاكمان ظلم و جور اي ينيكي از مهمترين مبا ،خلافت

 -آورد  ميدست  هر كس كه حكومت را به ،بر اين اساس. كردند خود را با آن توجيه مي
مصـاديق   يكـي از  - باشـد ... اگر با زور و غلبه يـا پيـروزي نظـامي يـا كودتـا و      حتي 
  . آمد شمار مي مر بوده و حاكم مشروع بهاالأاولو

: گويـد  مـي اسـت،  از معتقدين جدي ايـن نظريـه   كه يكي  )ق728متوفي (ابن تيميه 
حتـي اگـر    . مگر به مدد حكام ،سامان بگيرد و تواند سر آشكار است كه امور مردم نمي«

چنانكـه   ؛كس حاكم نباشد كه هيچ آن است بهتر از ،كسي از سلاطين بيدادگر حاكم شود
» بـودن  يـك شـب بـدون حـاكم     ازبهتـر   ،سربردن اند شصت سال با حاكم ظالم به گفته

  .)124: 1376زند،  شجاعي(
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اشـاره   )ق734متوفي (ابن جماعه نظر توان به  ي ميأتر در بيان اين ر از همه صريح

اگـر سـلطان بـه    . قدرت نظامي است   حكومت صرفاً ةدهند تشكيل«: گويد وي مي .كرد
فاجر و فاسق هـم   ،ظالم قوانين شريعت را نداند و ، حتي اگرقدرت را كسب كرد  زور،
  .)همان( بايد از او اطاعت كرد حال اين ، باباشد

حاكمي كه با زور  ةدربار -الاسلام  تحريرالاحكام في تدبير اهل -خود وي در كتاب 
حفـظ   بـراي كند كه اطاعت از چنين سلطاني  تصريح مي ،است و غلبه به قدرت رسيده
شـوكت و   ةوسـيل  مسلمانان واجب است و هرگاه امامـت بـه   ةيكپارچگي و اجتماع كلم

غلبه براي كسي منعقد شود و سپس سلطان ديگري به قهر و نيروي نظامي قيام نمايد و 
شـود و علـت ايـن امـر نيـز همـان        ي عزل شده و دومي امام مياول ،كنداو را سركوب 
 »عبداالله بن عمر«آنان است و به همين جهت  ةمسلمانان و جمع كلم ةگفت مصلحت پيش

  . »نحن مع من غلب«: در ايام حره گفت
اسباب انعقـاد حكومـت و    چهارم از«: گويد نيز مي )ق92متوفي (فضل بن روزبهان 

مسـتجمع   ؛عرب باشد يا عجـم ] حاكم[خواه ؛  و شوكت استاستيلا  پادشاهي و امامت،
قاضـي  ( »توان بر او امام و خليفه اطلاق كرد مي  فاسق باشد يا جاهل،  ؛شرايط باشد يا نه

  .)47: ق1386روزبهان، 
بـا   ،مبنـاي حاكميـت اسـت    ،براي گسترش اين باور كه قدرت ،قائلين به اين نظريه
يـك  مـثلاً بـه   . مردم بـا خـود كردنـد    ةكردن تود سعي در همراه ،جعل احاديث مختلف

نقـل شـده اسـت كـه      9از رسـول خـدا   كنند كه استناد ميروايت جعلي در اين زمينه 
لايهتدون بهداي و لا يستنون بسـنتي و سـيقوم فـيهم     ئمةيكون بعدي ا«: حضرت فرمود

  ذلـك؟ كيف اصنع يا رسول االله، ان ادركت : رجال قلوبهم الشيطان في جثمان انس، قلت
مسـلم  ( 2»تسمع و تطيع للامير و ان ضـرب ظهـرك و اخـذ مالـك فاسـمع و اطـع      : قال

 :از رسول خدا شنيدم كه حضرت فرمودنـد : گويد راوي مي ؛)20: 6تا، ج النيشابوري، بي
 ،كنند كه شـما را بـه آنچـه مـن هـدايت كـردم       بعد از من حاكماني بر شما حكومت مي

كننـد و   در ميان آنان مرداني قيـام مـي  . كنند سازند و به سنت من عمل نمي رهنمون نمي
ظاهر  اگر چه به ؛هايشان شيطان لانه كرده است گيرند كه در سينه حكومت را در دست مي

حضرت   ، اگر من آن زمان را درك كردم چه بايد بكنم؟اللهگفتم يا رسول ا. انسان هستند
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حتـي اگـر بـر پشـت تـو       .ن گوش بده و از آن حاكمان اطاعت كـن به فرمان آنا: فرمود
  . باز هم فرمانشان را عمل كن و مطيع آنان باش ،تازيانه بزنند و مال تو را ببرند

بـر مـردم    حـاكم قـدرت و اسـتيلاي    ،تنها عامل توجيه حاكميت ،بر اساس اين مبنا
  . است

  قرارداد اجتماعي  ـ4
بسـيار طـولاني در    ةداراي سابق ،مشروعيت حاكمان عنوان مبناي قرارداد اجتماعي به

بار اين نظريـه توسـط سوفسـطائيان كـه پـيش از       د كه نخستينوش ميگفته  .تاريخ است
كراسـي خاصـي   ودر يونـان باسـتان نيـز دم   . كردند مطرح شده است ون زندگي ميافلاط

لگي سـا  20كه بـه سـن    يهر شهروند  وجود داشت كه بر اساس قانون اساسي در آتن،
قوانين اجتمـاعي توسـط خـود مـردم      رسيد حق شركت در شوراي شهر را داشت و مي

  . آمد تصويب و سپس به اجرا درمي
. شـده اسـت   ذكر دورة يونان باستاناين نظريه قبل از  ةسابق ،برخي از متون البته در

هنگـامي كـه    ،سـال قبـل از مـيلاد مسـيح     521حـداقل   :در تاريخ هرودوت آمده است
در مورد چگونگي نظام سياسي به دموكراسـي   ،را كشت» برديا« ،داريوش اول با يارانش

در تاريخ هرودوت به نقـل از  . است هكردو بازگشت تصميمات مملكت به مردم اشاره 
عنوان  من عقيده دارم كه نبايد فقط يك نفر را از بين خود به«: داريوش چنين آمده است

ول كـار  ؤمس ،منصبان شوند و صاحب مقامات به قيد قرعه تعيين مي .يمپادشاه انتخاب كن
ل را در يزيرا تمـام فضـا   ؛...شود  ي ملت واگذار ميأخود هستند و تمام تصميمات به ر

  3.)188 - 158: 3، ج1339هرودوت، (» توان يافت ملت مي
چرا كه در هند و  ؛آتن و يا داريوش اول نيست ةتنها تجرب ،دموكراسي ،علاوه بر اين

كراسـي  ودم شپيداي محققين،حتي به نظر برخي  ؛كراسي وجود داشته استوچين نيز دم
  . تر از آتن بوده است چين كهن و در هند

نه فقـط مبنـاي    ،گويند با گسترش خود نيز مي را مقبوليت عامه  اين نظريه كه گاه آن
كه آن را  - 4جان لاك و روسو ،بلكه در نظر هابز ،كند ها را بيان مي مشروعيت حكومت

 ؛هـا نيـز بـوده اسـت     هـا و دولـت   تشـكيل حكومـت   أمنش ـ -نامند  ميقرارداد اجتماعي 
بنتام، يـورك،    اگر چه افرادي چون هيوم، .باشد ميتبلور و نمود آن  ،اي كه دولت گونه به
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هـا   عامـل تشـكيل دولـت    ،اوستين، گرين و برخي ديگر با اين نظر كه قرارداد اجتماعي

  . اند هاي مختلف مبارزه كرده شده است از جنبه
دهد ايـن نظريـه در    نشان ميشود كه  ن متعددي يافت مييقرا ،در تاريخ صدر اسلام

هنگـامي كـه   عنوان نمونـه   شده است؛ به ميان مسلمانان نيز رواج داشته و به آن عمل مي
مـردم بـا ايشـان بيعـت      معرفي كردند تـا  ،عنوان جانشين پيامبر هرا ب 7انصار، امام علي

وجـود دو طـرز تفكـر در     ال دقيقـاً بـه  ؤآن س ـ ال كردند كه درؤكنند، حضرت از آنان س
أحق واجـب هـذا مـن االله علـيكم ام     «: پرسد حضرت از آنان مي. جامعه اشاره شده است 

گمان كرديد اينكه سـراغ  [آيا  ؛)435: 2، ج1411كوفي، ( »رأي رأيتموه من عند انفسكم
به خاطر حقي است كه خداوند به من داده ] خوانيد ايد و من را به حكومت مي من آمده

ي أاين است كه شما بدان ر خاطررا انجام دهيد يا به  آنكه و بر شما واجب كرده است 
   !يد؟ا هداده و در ميان خودتان اين حق را به من داد

 ـ ،شود حضرت گونه كه ملاحظه مي همان مبنـاي فكـري آنـان در     ر اسـاس مردم را ب
 ةپرسد حكومت را براي من از ناحي دهد و از آنان مي ال قرار ميؤمورد س ،امامرجوع به 

فرمايـد   دنبال آن مـي  هخودتان و ب سويقرارداد اجتماعي از  ةدانيد يا از ناحي خداوند مي
فقد « را خداوند به من داده است زيرا آن ؛تواند اين حق را به من بدهد كس نمي كه هيچ

  ).216 ةنهج البلاغه، خطب( »جعل االله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية امركم
دهد كه نبايد اكثريـت را   به مردم هشدار ميبارها ن امنؤم به همين دليل است كه امير

ايهـا النـاس،   «: ها و يا حتي ملاك شناخت حق از باطـل بداننـد   ملاك حقانيت حكومت
فان الناس قد اجتمعوا علي مائـدة شـبعها قصـير و     لاتستوحشوا في طريق الهدي لقلة اهله،  

اي مـردم ، در راه هـدايت و رسـتگاري از كمـي     ؛ )201همـان، خطبـه   ( »جوعها طويل
اند كه سيري آن اندك  چرا كه مردم بر سر خواني گرد هم آمده ؛پيروان آن نگران نباشيد

  . ش بسيار استا و گرسنگي
 ؛معـاني متفـاوتي ارائـه شـده اسـت      ،قرارداد اجتماعي ةكراسي و نظريوامروزه از دم

كـه  روسو معتقد بـود  . توان نقاط مشتركي را در آنها يافت مي سختيكه گاه به  اي معاني
 بـه عقيـدة وي،  زيـرا   ؛آن كاملاً متفاوت اسـت  ةكراسي با معناي اوليومفهوم امروزين دم

كراسـي را  ودم ،رو  همـين  از .يابي اسـت قابـل دسـت   حكومت مردم بر مردم عمـلاً غيـر  
  . كند ميمعناي حكومت اكثريت معنا  به
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 ديـدگاه اين اسـت كـه    ،توان ديد كراسي ميومعناي دم تطورِ اما آنچه در طول تاريخِ
بـه همـين   . كراسي نيز آخرين توجيه براي حكومت مردم بر مـردم نيسـت  وروسو از دم

تغييـر معنـا    ،مستقيم اكثريـت  كراسي با نگرش جديد به حكومت غيروليل است كه دمد
 شناسـان از معنـاي دموكراسـي، همـان     ، تلقي بسياري از جامعهبه عبارت ديگر. دهد مي

  . انتخاب نمايندگان است ةيعني حكومت مردم به شيو ؛سيستم نمايندگي
توان در يك جملـه گفـت    مي ،ردبا تمام اختلاف نظرهايي كه در اين زمينه وجود دا

گردد و شايد  مين ميأمشروعيت حاكمان از پايين به بالا ت ،قرارداد اجتماعي ةكه در نظري
 ،شـده اسـت   مطـرح كراسي وكه براي دم اي بتوان اين مطلب را تنها عامل اشتراك معاني

امـا اينكـه    ؛شود معنا مي هم ،كراسي با معناي مقبوليت عامهودر واقع دمبنابراين، . دانست
  . جاي بسي ترديد است ،، حكايت كندتواند از مقبوليت عامه كراسي ميوآيا واقعاً دم

پاسـخ خواهـد    ،شود سؤالمشروعيت  دربارةاين مبنا نيز چنانچه از حاكم  بر اساس
  .حكومت كنم آنانحق دارم بر  ،اند ي دادهأاز آنجا كه مردم به من ر :داد

  قوم و قبيله  ـ 5 
ترين مباني مشروعيت حاكمان در تـاريخ ، تكيـه بـر قبيلـه ، نـژاد و       قديمييكي از 

برتري بر ديگر مردمـان و   ادعاي ،لينژادها و قبابرخي بر اين اساس . قوميت بوده است
  ،قوم يهـود . اند آن توجيه كرده حكومت خود را با تكيه بر ،اند و حاكمان نژادها را داشته
  . كردند حكومت خود را توجيه مي ،بر همين اساس... و  اميه، بني عباس قوم ژرمن، بني

يكـي   اي كه گونه به ؛مورد توجه جدي قرار گرفت 9اين تفكر پس از رحلت پيامبر
همان تكيه  ،اكرم مطرح شدپيامبر كه در سقيفه براي تعيين جانشين  اي انياز مهمترين مب

  . بر قوميت و طايفه بوده است
قابل انكار در حمايت و گسترش اسلام قائل بودند و  حقي غير ،انصار كه براي خود

 ،دانستند رهبري سياسي را چونان پاداشي بر مجاهدتها و برتري خود بر ديگر اعراب مي
  5.براي تحقق آن، شتابزده به اجتماع در سقيفه اقدام نمودند

آشـكار  گرايـي وي را   يس انصار در سقيفه به وضوح قبيلـه ئر ؛سخنان سعد بن عباده
كه شما در اسلام داريد،  اي اي گروه انصار، آن فضيلت و سابقه«: گويد مي يو .سازد مي

خدا به كمك شما اين سرزمين را مطيع پيامبر خـويش  ... ل عرب ندارد يهيچ يك از قبا
شمشير شما بدو گرويدند و از شما خشـنود و خوشـدل بـود كـه      ةكرد و عربها در ساي
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كه از آن شماست  ديگران مگذاريد رايرا بگيريد و ب) خلافت(كار اين . خدا او را ببرد 

: 2تـا، ج  ؛ ابـن اثيـر، بـي   1343 - 1342: 4، ج1385طبـري،  (» و از آن ديگران نيسـت 
328(.  

 ،ل انصـار يرغم برشـمردن فضـا   علي ،يايگر مهاجرين نيز با تكيه بر همان تفكر قبيله
قرار دادند و ابوبكر در پاسخ بـه  ) بودند كه عموم مهاجرين از آنان(آنها را بعد از قريش 

كـه نشسـته بـودي،      در حـالي   !داني اي سـعد  اما تو مي ،آري درست است«: سعد گفت
تـابع بهتـرين آنـان و     ،پس بهترين مردم ،قريش رهبران اين كارند :فرمود 9رسول خدا
هر  !انصار اي گروه«: ابوبكر سپس اضافه كرد. »تابع بدترين آنان خواهد بود ،بدترينشان

 ةرا جز براي طايف) خلافت(اما عرب اين كار   ؛آنيد ةشايست ،چه از فضيلت خود بگوييد
، 1992الكانـدهلوي،  ( شان بهتر و والاتر استكه خاندان و نسب ؛ چراشناسد خويش نمي

  .)1333: 4، ج1385؛ طبري،  63 - 61: 2ج
گرايـي   تفكـر قبيلـه  نسب قريش در اين كلام به وضـوح بيـانگر    بهتربودنتمسك به 

  . استقريش 
گونـه كـه در    همـان   ؛اول بـود  ةنظـر خليف ـ  دوم نيز مـد  ةهمين امر در خلافت خليف

  .)145: 1385 فيرحي،( شود شوراي شش نفره به روشني ديده مي

  مشروعيت از نظر اهل سنت  ـ 6
رسول پس از نبوت  ،امامت و شرايط تحقق آن مسألة ،شيعه بر اعتقاد بناكه   در حالي
سـنت   آراي علمـاي اهـل   .و همچنين در عصر غيبت، از مسلمات است 9گرامي اسلام

 يكـي از علـل ايـن   . دربارة شرايط حاكم و منشأ مشروعيت او، مضطرب و متشتت اسـت 
ــه تمــامي صــورتهاي متفــاوت    تشــتت و اضــطراب، رأي علمــاي اهــل ســنت در توجي

 ةرسيدن خليف خلافت به ةناد به نحوآنان با است. باشد ميرسيدن خلفاي راشدين  خلافت به
 اند و با نظرية نصـب و تعيـين   اجماع اهل حلّ و عقد را مبناي تعيين خليفه قرار داده اول، 

روش  آنان همچنين به. اند را اختيار كرده» استخلاف«روية  ،ماقبل ةخليفة دوم توسط خليف
 -است  كار گرفته شده هسوم ب ةكه در تعيين خليف -با تركيبي انتصابي» گزينش شورايي«

 ،منان بودؤم رسيدن امير خلافت به قةكه طري» بيعت عمومي«برخي نيز به . صحه گذاردند
عين حال تلاش براي توجيه خلافت اموي و عباسي كـه بـا قهـر و     در. اند تمسك كرده

  . كشانيد» استيلا شوكت و«محقق گرديد آنان را به پذيرش مشروعيت خلافت  ،غلبه
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متشـرعه در همـان زمانهـا     ةترين دليل صحت اين روشـها را سـير   عمده ،اهل سنت
 پذيرفتنـد  مـردم آنهـا را نمـي    ،بود دانند و معتقدند كه اگر اين روشها خلاف شرع مي مي

  . )47 - 43: ق1386قاضي روزبهان، (
شـمارند   هاي مختلفي را براي تعيين حاكم جـايز مـي   شيوه ،اما اينكه چرا اهل سنت

پيـامبر  حكومت بعـد از   دربارةاساساً شرع مقدس كه بدان جهت است كه آنان معتقدند 
. معين نكـرده اسـت   ،و هيچ روش مشخصي را براي تعيين حاكمسكوت كرده  9اكرم

د حـاكم را تعيـين   مسلمانان مختار خواهند بود كه به هر صورت كه مايل باشن ،بنابراين
آنـان بـا   . فراغ احكام قرار داردالمنطقةنظر اهل سنت، تعيين حاكم در  در واقع از. نمايند

هرگونه وصايت بعـد از   »گذارد ارث به جاي نمي ،پيغمبر از خود«انتشار اين مطلب كه 
مواضع منان سلب كردند و با تحريف كلمات آن حضرت در غدير و ؤم مبر را از اميراپي

اختيار تعيـين حـاكم را بـه مـردم داده      ،ند چنين وانمود كنند كه شارعنمود، سعي  ديگر
در سقيفه  9اسلاماست و با همين توجيه بود كه بلافاصله پس از رحلت رسول گرامي 

و » الحق لمن غلب«مبناي  ،به همين سبب. گرد آمدند تا براي تعيين حاكم فكري بكنند
. گرفـت ييـد اهـل سـنت قـرار     أن جور، مـورد ت مشروعيت شوكت و استيلاي حاكما يا

ايـن نظـر ايـن     ةنتيج ـ. دانند عليه چنين حكامي را جايز نمي و شورش خروج رو، ازاين
ولـي   ؛عمل حرامي انجـام داده اسـت   ،خواهد شد كه چنانچه كسي عليه حاكم قيام كند

ايـن   و گردد مي عةالاطا خود واجب ،اي حاكم را از قدرت بردارد اگر بتواند به هر وسيله
 ،از نظر اهـل سـنت  كه توان گفت  مي بنابراين، .كند صدق ميهمه حاكمان  ةدربار مسأله

حكـومتي مشـروع    ،اما اگر كودتاگران بتوانند پيروز شوند ،كودتا عليه حاكم جايز نيست
  . خواهند داشت

و ) تشـيع (توان دريافت كه مهمترين عامـل جـدايي خـط امامـت      خوبي مي اينك به
. ه اسـت تعيين مبناي مشروعيت حاكمـان بـود    ،حكومت ةألدر مس) اهل تسنن(ت خلاف
مالـك اشـتر در    و همچون سلمان، ابوذر 7منينؤياران اميرالم شدآنچه باعث رو،  ازاين

دادن آنـان بـه مشـروعيت الهـي در      تـن  ،يك صف قرار گيرند و ديگران در صف مقابل
عنـوان   و به حاكمان را نپذيرفتندالهي  يرگاه مشروعيت غ آنها هيچ. حاكميت حاكمان بود

اكثريت مـردم  اي كه  گونه به ؛بيعت كردند 7علي ؤمنينانجام تكليف الهي تنها با اميرالم
بارهـا تصـريح    7حضـرت علـي   ،لهأبه جهت اهميت اين مس ـ .در مقابل آنان ايستادند
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بايـد  هـر حكـومتي   و فـراغ نيسـت    ةكند كه تعيين حـاكم بـه هـيچ وجـه در منطق ـ     مي

 ؛صورت مستقيم يا غير مستقيم از خداوند متعـال كسـب نمايـد    مشروعيت خويش را به
تواند اين حق را به  زيرا تنها اوست كه حق حاكميت بر انسانها را دارد و در نتيجه او مي

اما بعد فقد جعل االله سبحانه لي عليكم حقـاً بولايـة   «: تفويض نمايد ،كه بخواهدهر كسي 
سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض النـاس علـي بعـض و اعظـم مـا       ثم جعل... امركم

 »... افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي علي الرعيـة و حـق الرعيـة علـي الـوالي     
خداوند حق ولايت بر امور شما را به من عطا فرمود   اما بعد،؛ )216خطبة البلاغه،  نهج(

اي از مردم تفويض فرمود كه بزرگترين  حقوق خود را به عده سپس خداوند برخي از... 
  . اين حقوق ، حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم است

دانـد   خدا مـي  ةحقوق را از ناحي ةهم أمنش ،حضرت ،شود كه ملاحظه مي طور  همان
آن موظف به استيفاي  اي از انسانها، آنها را كه گاه با تفويض برخي از اين حقوق به عده

 ةحق آمريـت و سـلط   ،كند كه مهمترين اين حقوق تصريح مي ،اگر چه حضرت. كند مي
را به حاكمان خاصي عطا كرده است تا آنان بتوانند ايـن حـق را از    خداوند است كه آن
گونه كه برخي ديگر از اين حقوق را به مردم داده است و آنان  همان ؛مردم استيفا نمايند

   .ز حاكمان كرده استرا مكلف به استيفاي آن ا
، روشن شد با توجه به نظرات مختلف و بررسي اقوالي كه در مباني مشروعيت گفته

و مباني ديگري  شود يخلاصه نم ،ذكر شده كه مباني مشروعيت در شش مورد گردد مي
نيز ... ي، برقراري نظم، كارآمدي وقكاريزمايي، ارزشهاي اخلا همچون مشروعيت سنتي، 

در جهت رعايت اختصار از بحث به حكومت حاكمان بيان شده است كه  عنوان علت به
  .نماييم نظر مي فصر هاآنمورد 

  مبناي مشروعيت در تفكر شيعي
ذكر شد كه اصل اولي و عقلايـي در حاكميـت و سرپرسـتي، عـدم ولايـت       تر پيش

فـردي چنـين حقـي را بـر      ،مگر آنكه به دليل قابـل تـوجيهي   ،انسانها بر يكديگر است
جملـه  آن  از ؛كنـد  مـي  سؤالاتيما را ملزم به پاسخگويي به  ألهاين مس. ديگران پيدا كند

 ـ ؟مورد استفاده قرار گيرد ،تواند در توجيه اينكه چه نوع دليلي مي شـرعي بـراي    ةآيا ادل
يا  اخـذ  عقلي استفاده كرد؟ آ ةفقط بايد از ادل ،ألهاين منظور كافي است؟ آيا در اين مس
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د؟ آيـا  دار خواهـد  يشناسي، نوع پاسخ ما را تغي شناسي و يا انسان مباني فكري در هستي
بـر   فـرد يـك  ولايت  نسبت بهتوان با صرف نظر از اين مباني به توجيهي قابل قبول  مي

   ، دست يافت؟ديگران
مبنـاي  (كـه از عنـوان ايـن قسـمت      طـور   همـان : لب بايد گفـت ادر توضيح اين مط

آيد، مبناي مشـروعيت بايـد مبتنـي بـر تعـاليم و       دست مي به) مشروعيت در تفكر شيعي
تنهـا بـا تكيـه بـر مبـاني       ،بنـابراين  .باشد – آن هم از منظر شيعيان  -هاي اسلامي  آموزه

 بـرد،  توان به چيستي مبناي مشـروعيت از نظـر ايشـان پـي     شيعيان، ميفكري و عقيدتي 
چه كسي صاحب حق ولايـت بـر ديگـران    « كهال ؤساين آنكه اساساً پاسخ به بر علاوه 
مورد توجه قرار بگيرد،  ،هاي فكري كه بايد قبل از آن مايه بدون درنظرگرفتن بن »است؟

مين اهداف يك نظام أبدون شك تعيين مبناي مشروعيت در جهت ت. مقدور نخواهد بود 
در  .گـردد  ز تنها با تعيين مبنـاي مشـروعيت حاصـل نمـي    گردد و اين اهداف ني ارائه مي
 ـ ،توجيـه گـردد كـه برآينـد آن     جامعمبناي مشروعيت بايد در يك سيستم  ،نتيجه مين أت

بايـد   ،مبنـاي مشـروعيت   ، قبل از پاسـخ بـه   اي هر نظريه ،بنابراين. اهداف اجتماعي باشد
  . روشن نمايد ،از تشكيل حكومترا اهداف خود 

، با آن كـس   داند مين دنيا ميأآن كس كه هدف از تشكيل حكومت را تنها ت ترديد بي
خره كسـي كـه هـم    پنـدارد و بـالأ   تنها آبادي آخرت ميكه هدف از تشكيل حكومت را 

 ،دهد براي رسيدن بـه اهـداف خـود    مين آخرت را ملاك قرار ميأتكامل در دنيا و هم ت
  . دننبايد مباني مختلفي را براي تشكيل حكومت اخذ ك
. مقـدور نيسـت   ،شناسي شناسي و انسان تعيين اهداف نيز بدون توجه به مباني هستي

كه  هستندمعارفي  ،اينكه در عالم هستي خدايي هست يا نه و يا آخرتي وجود دارد يا نه
توجيـه عقلانـي    ،تـوان بـراي اهـداف    بدون پاسخگويي روشن بدانها به هيچ وجه نمـي 

گـاه   هـيچ   بدون پرداختن به ديدگاه فلسفي يك نظريه نسبت به انسان، همچنين، .داشت
خدا باشد  ةانسان بند ،اينكه در يك نظريه. توان مبنايي براي مشروعيت درنظرگرفت نمي

طـور قطـع    اي كه همه چيز در خدمت او قرار گيرد، به گونه به ؛يا اينكه سرور و آقا باشد
  .سازد رهنمون ميما را به دو نظريه در باب مشروعيت 

گرفتاريهاي بشر از آنجا آغاز شد كه خداونـد را در زنـدگي خـويش فرامـوش      ةهم
خود را در شناسايي سـعادت   ؛كرد و خود را جاي او نشاند و بر مسند ربوبيت تكيه زد



47 

 

 

ت 
عي
رو
مش

ي 
بان
م

 /
مي

صو
مع

ود 
سع

دم
حم

دم
سي

  
هاي  بدون اعتقاد به آموزهكه هاي رسيدن به كمال، مستقل ديد و گمان كرد  انسانها و راه
ايـن رهـايي آن شـد كـه      ةنتيج ـ. تواند سعادت خويش را رقم زند هي، ميفرازميني و ال

مبناي مشروعيت را حكمت و فلسفه تلقي كردند  ،گروهي همچون افلاطون و تابعين او
تواند تنها ملاك برتري در جامعـه   مي ،فكر ناقص بشري است ةو پنداشتند علم كه زاييد

تواننـد از   تنها عالمـان مـي   ،كه در آن ندشد ة طبقاتيفاضل ةقائل به مدين رو  و ازاين باشد
  . مند گردند هاي اجتماعي بهره بسياري از مواهب طبيعي و فرصت

صـورت   اي بـه  جامعـه هـيچ  گاه در  هيچ ،اين نظريه كه تنها بر روي كاغذ نوشته شد
هـاي جبـار شـد كـه      برخي حكومتعملكرد عاملي براي توجيه  ،كامل اجرا نشد و تنها

  .پنداشتند تر مي تر و حكيم ديگران عالمخود را از 
 -نسـبت بـه انسـان     ميـان ديـدگاه فلسـفي غـرب     ، اين است كـه آنچه مسلم است

طـور عـام و ديـن     با آنچه اديان الهي به - خصوص پس از رنسانس و انقلاب صنعتي به
  . تفاوت آشكاري وجود دارد ،گويند طور خاص مي اسلام به

افعال دانستيم و  ةآمال و هدف هم ةمدار هم ،مانيستيحال اگر انسان را با تفكري او
هـاي   شهوات و رفع حاجـت  يحتي دين بايد در جهت ارضا ،همه چيزكه معتقد شديم 

شـمار   مشروعيت بـه  أتواند منش نمي »خواست انسانها« انسان قرار گيرد، هيچ مبنايي جز
، غيرمنطقـي   سـان فرضي نسـبت بـه ان   ديگري در اين باب با چنين پيش ةآيد و هر نظري

  . جلوه خواهد كرد
سوفسطايي و يا ماكياول و نيچه در نگاه خود به انسان  »تراسيمافوس«از سوي ديگر 

گـردد، بلكـه او    بودنش از ديگر حيوانات متمايز نمي انسان به جهت عاقلكه اند  پنداشته
نتيجـه هـدفش ماننـد هـر حيـوان ديگـري        در. طلب اسـت  لذت ،نيز همچون حيوانات

 ،كه براي شخص هستندفضايل، آن اعمالي  ،از نظر اين گروه ،بنابراين. جويي است لذت
نيـز   ديگـران  تسلط بـر مستلزم تسلط بر ديگران است و  ،لذت بيافرينند و چون اين امر

بدون قدرت ممكن نيست، در نتيجه مدار و ملاك تفوق و مشـروعيت هـر حـاكمي بـه     
 ،بنـابراين . جريـان دارد كه در ميان حيوانـات   شيروهمان  ؛گردد ميزان قدرت او باز مي

اگر براي رسيدن به قـدرت و سـلطه بـر     ظلم  و رفتارهايي از قبيل نيرنگ، دروغ، فريب
  6.رفتارهايي مطلوب خواهند بود ،ديگران صورت گيرد
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جبر تاريخي معتقد شدند  ةهمچنين ماركس و انگلس در نگاه خود به هستي با نظري
ريشه در اقتصاد دارد و اين ابـزار توليـد    ،هاي آن ماعي و كشمكشتحولات اجت ةهمكه 

 ،بـه همـين جهـت   . ثر اسـت ؤاست كه با تكامل خود به نوعي در حاكميت و حاكمان م
را بـه امـري     مشروعيت را حقي اعطايي از جانب كسي يـا كسـاني ندانسـتند، بلكـه آن    

  . توصيف كردنداست، زاييده تحولات اقتصادي و ابزار توليد  كه حقيقي
و خوي تجاوزگري و خودخـواهي   »انسانها گرگ يكديگرند« كه هابز نيز معتقد بود

مشـروعيت را بـا تكيـه بـر همـان مبنـاي        أدر نتيجـه منش ـ   .انسانها وجـود دارد  ةدر هم
مردم بايـد بـراي دسـتيابي بـه     كه مداري، عقل جمعي انسانها دانست و معتقد شد  انسان

صورتي اضطراري با يكديگر توافـق كننـد و    مرج در جامعه، به امنيت و گريز از هرج و
تنهـا بـه رفـع هـرج و      ،نيز يا آنان بخشي از قدرت خود را به فرد يا افرادي بدهند تا او

  . دنبپرداز جامعهمرج و ايجاد نظم در 
كـه همگـي برگرفتـه از    وجـود دارد  مبناي مشروعيت  ةنظرات فراوان ديگري دربار

هـا را تعيـين    انديشمندان بر اساس آنهـا مشـروعيت حكومـت    واست اعتقادات پيشيني 
 ،هـا  ها و در نتيجه تعارض مبـاني مشـروعيت   تكثر و تعارض اين انديشه ،تنوع .اند كرده

دور مانده اسـت، حكايـت   بخش الهي  از تعاليم وحدتكه همه از سردرگمي بشر امروز 
   .كند مي

هم از نگـاه   آن ،مشروعيت در شريعت اسلامي ةلأاست كه وقتي مس روشن ،بنابراين
گيرد، بايد ابتدا به چگونگي نگرش اسلام بـه جهـان    مورد بررسي قرار مي ،مذهب تشيع

هـاي   عنوان پايه هب)  شناسي مباني اسلامي انسان(و انسان )  شناسي مباني اسلامي هستي(
تـوان از مبنـاي    زمـاني مـي   ،طـور قطـع   بـه . مشروعيت پرداختـه شـود   أمنش ةكنند تعيين

مند مورد بررسـي قـرار گيـرد و     در يك سيستم نظاماين مبنا كه  گفتسخن  ،مشروعيت
الاتي ؤابتدا بايد بـه س ـ  ،بنابراين. گرددچگونگي ارتباط آن با ديگر مباني عقيدتي روشن 

 ،آيا خدايي در ايـن عـالم وجـود دارد؟ و اگـر هسـت      :شناسي پاسخ داد هستي ةدر زمين
الاتي پيرامون انسان و هدف از خلقـت او  ؤبه سبايد و سپس  ؟ي استداراي چه اوصاف

طلبد  تحقيقات وسيعي را مي ،الاتؤپاسخ به اين سكه روشن است  .و جهان پاسخ گفت
يلي آنهـا در  ص ـكه اغلب آن در مباحث كلامي صورت گرفته است و نيازي به طـرح تف 

اگر انسان با عقلي سليم به ايـن  ه كتوان گفت  اما اجمالاً در اينجا مي .اين نوشتار نيست
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بـا تمـام اوصـاف كمـالي و      -كـه  خدايي وجود دارد  ،فهمد كه در عالم مي ،عالم بنگرد

بهتـرين   ،عالم از خلقت او پديد آمده است و در آن ةهم - مبراي از هر نقص و كاستي
انسان در براي  عالم را  خداوند،كه فهمد  انسان مي. قوانين طبيعي را جاري ساخته است

نبوت عامه و خاصـه پـي   به دنبال آن، انسان  هب .دنيا و آخرت خلق كرده است ةدو مرحل
در واقـع انسـان در    . ...گـردد و  مـي  روشنسپس حجيت قرآن و سنت براي او  .برد مي

يعنـي اصـول ديـن     ؛هاي تفكر و اعتقـادات خـود   شناسي به پايه الات هستيؤپاسخ به س
شناسـي را   مباحث انسانو رود  نسان به سراغ پرسش دوم ميا ،پس از آن. يابد دست مي
 ،خود را در مقابل آن قدرت لايـزال . پردازد جوي خويش ميو كشد و به جست پيش مي

ن العْلـْمِ إِلاَّ   « :تواند بيابد قليلي را مي معرفت هر چند ؛بيند مخلوق و بنده مي ما أُوتيتُم مـ
طرق هـدايت و كمـال را در    ةتواند هم نميكه كند  و درك مي) 85): 17(اسراء ( »قَليلاً
. شـمارند  هـايش بـي   فهمـد كـه مجهـولات او در مقابـل دانسـته      او مي .كشف كند ،عالم
يابد كه بايد راههاي كمال و هدايت را در دستورات خالق خـويش   مي درانسان  رو، ايناز

 در. ي او از خداوند اسـت جو نمايد و كمال و سعادت او در گرو همين فرمانبر و جست
بينـد كـه    مـي   .نهـد  داند و تنها به ولايت او گردن مـي  نتيجه تنها او را لايق فرماندهي مي
انسـان را از اطاعـت غيـر خـودش     كريم با صراحت، خداوند در آيات متعددي از قرآن 

  : كند نهي مي
- »و ودهذُواْ الْينُواْ لاَ تَتَّخينَ آما الَّذها أَين      ي ضٍ ومـ اء بعـ اء بعضـُهم أوَليـ النَّصارى أَوليـ

اي كسـاني كـه    ؛)51): 5(مائده ( »يتَولَّهم منكُم فإَنَِّه منْهم إِنَّ اللّه لاَ يهدي الْقوَم الظَّالمينَ
ر برخي از اينان بـر برخـي ديگ ـ   .خود قرار ندهيد ييهود و نصارا را اوليا ،ايمان آورديد

گـروه   ،خداوند مسلماً .خود قرار دهد از آنان است يهستند و هركس آنان را اوليا ولي
  . كند هدايت نمي ستمگران را

- »يلْالو وه تنها ولي و سرپرست اوست ،خداوند؛ )9  ):42(شوري( »فاَللَّه .  
 اي هـيچ فرمـانروايي   ؛)40): 12(يوسف( »إِياهإنِِ الحْكْم إلاَِّ للّه أمَرَ ألاََّ تعَبدواْ إِلاَّ « -
كس را جـز او نپرسـتيد و اطاعـت     هيچكه امركرده است  مگر براي خداوند و او ،نيست
  . نكنيد
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 ،مطالبي است كه اعتقاد به آنهـا در تعيـين مبنـاي مشـروعيت     آنچه گفته شد از تمام
رداختن تفصيلي به مطالـب فـوق نيسـت،    مجال پ ،در اين نوشتار ، اماسزايي دارد ثير بهأت

  .صورت اصول موضوعه در بحث پذيرفت آنها را به هر چند بايد 
   :به اختصار چنين برشمردتوان  مياين اصول موضوعه را 

 ةداراي خالقي است كه از هرگونه عيب و نقص مبراست و داراي هم ـ ،اين عالم -1
  . صفات كماليه است

آخرتي وجـود دارد   ،بلكه در پس اين جهان ؛منحصر در عالم ماده نيست ،جهان -2
 . مانند انسانها در آن محشور خواهند شد و تا ابد در آن باقي مي ةكه هم
هاي الهي بـه   ها و دستورالعمل را براي ابلاغ آموزه 9نبي گرامي اسلام ،خداوند -3
 . مبعوث فرموده است ،مردم
 . زم اعتقاد به لزوم اطاعت از فرامين و دستورات اوستمستل ،ايمان به خداوند -4
و  شـمار  هـايش بـي   اي كه نادانسته ه بند ؛خداوند عليم است ةانسان مخلوق و بند -5
  .هايش اندك است آگاهي
 . دستورات الهي است ةسعادت دنيا و آخرت انسان در گرو اطاعت از هم -6
اگـر چـه   . انـد  عقيـده  با يكديگر هـم فوق  ةمسلمانان در اعتقاد به اصول ششگان ةهم
داننـد و   ، حجت خداوند در ابلاغ و اجراي احكـام الهـي مـي   نبيامام را پس از  ،شيعيان

فـرض در ايـن    عنـوان يـك پـيش    اهل سنت بدان اعتقاد ندارند، اما لازم نيست امامت به
نيازي به اعتقاد به امامت ندارد  ،تعيين مبناي مشروعيت زيرا  ؛مباحث در نظر گرفته شود

ين امر موجب ا. كافي است ألهشناسي در مس و همان اعتقاد به اصول دين و مباني انسان
  . گردد كه با اين بحث بتوان اهل سنت را نيز قانع كرد مي

   :دست آورد توان نتايج ذيل را به فرضها مي با توجه به اين پيش
 ـ ربوبيت و خالق ةواسط به خداوند  فرض اول، پيش اساس بر  -1  ةواسـط  هبودنش و ب

 ،مبرابودن از هر نقصي ، قادربودن و همچنين بودن ، عالم اي همچون داشتن صفات كماليه
تـوان   ولايت تشريعي دارد و به جهت انحصار چنـين اوصـافي در او مـي    ،مردم ةبر هم 

ي بـه او اعطـا   حق ولايت دارد و اين حق را كس ـ ،مردم ةبر همكه  ستتنها اوكه گفت 
  . و اصالتاً لايق آن است  زيرا او ذاتاً ؛نكرده است
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مخلوق خداوند هستند و تحت قـدرت او   ،انسانها و تمام هستي ةاز آنجا كه هم -2

 ةموجودند و نسبت به بسياري از حقايق عالم، آگاهي كامل ندارند و خداوند نيز به هم ـ
  . هاي او محتاجند مردم نسبت به راهنمايي ةحقايق عالم آگاهي دارد، در نتيجه هم

بـا   در نتيجـه و  .ولايت خداوند بر مردم است اصل اولي در ولايت و سرپرستي، -3
خداوند صـادر شـده باشـد، بـراي      ةفرض چهارم، چنانچه فراميني از ناحي توجه به پيش

  . الاجرا است لازم آورندگان به او، مسلمانان و ايمان ةهم
عـدم    ه در ابتداي همين فصل گفته شد كـه اصـل اولـي در ولايـت،    اگر چ ،بنابراين

انسانها مخلوق خداوند هستند و در از آن جهت كه اما  ،ولايت فردي بر فرد ديگر است
كمـالات را   ةوجود خود به او محتاجند و خداوند نيز از آن جهت كه خالق است و هم

 ،خواهـد بـود   آنانيت خداوند بر ولا  هر نقصي است، اصل اولي، از و مبراباشد  ميدارا 
ايمان   زيرا اساساً ؛كند اي وارد تواند خدشه هيچ مسلماني نمي ،لهأدر اين مسطوري كه  به

  .است اوايمان به ربوبيت و پذيرش فرامين  معناي به ،به خداوند
اگـر  كـه  شـود   مـي  اين  فرض ششم را به نتايج فوق بيافزاييم، نتيجه چنانچه پيش -4

اصل  ،فرامين الهي با هر قانون يا دستورالعمل ديگري در تعارض قرار گيرد دستورات و
  . تقدم دستورات الهي بر آنهاست ،اولي
و اهل ) مسلمانان ةاز نظر هم( 9پيامبر گرامي اسلام ،فرض سوم پيشاساس بر  -5
ابلاغ و اجراي دستورات الهي در جامعه را دارا هسـتند   ةوظيف) از نظر شيعيان( :بيت

به همين دليل، عصمت در آنهـا  . و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از فرامين الهي است 
جز وحي و آنچـه   9شرط است و در منابع ديني نيز تصريح شده است كه پيغمبر اكرم

ي يـوحى     وما ينطقُ عنِ ا« به مردم نخواهد گفت خداوند بخواهد  ا وحـ و إلَِّـ وى إنِْ هـ  »لْهـ
ض    «: فرمايد ميكريم خداوند در قرآن  رو، ازاين). 4 - 3): 53(نجم( ولوَ تَقـَولَ علَينـَا بعـ

اگر سـخناني   ؛)46 - 44): 69(حاقه ال( »الأَْقاَوِيلِ لَأخََذنْاَ منْه باِلْيمينِ ثُم لقََطعَناَ منهْ الوْتينَ
  . زديم گرفتيم و رگ گردن او را مي ميرا  شبست، از او دست راست ر ما ميرا ب

با اين تفاوت كه  .در واقع اطاعت از خداوند است :اطاعت از معصومين ،بنابراين
كنيم و بـه همـين دليـل گفتـه      بدان عمل مي ،ما اين فرامين را از طريق آنان كشف كرده

در طول ولايت الهي، بر مردم ولايت دارند و خداوند نيز امـر   :معصومينكه شود  مي
آياتي كه در قرآن به ولايت رسول گرامي و يـا اهـل    تمام. به اطاعت از آنان كرده است
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فـرامين   جهت الزام مردم به اطاعت از فرامين آنها و مـĤلاً  دربه نوعي  ،دندلالت دار بيت
 ،گيرد تنها از طريق معصومين صورت مي ،و چون شناخت احكام الهي اشاره دارندالهي 
شناخت احكام  ،به بيان ديگر. داراي ولايت تشريعي هستند ايشانتوان گفت كه تنها  مي
در  .ولايـت داده اسـت   ،خداوند به معصـومين  لذا. تنها از طريق آنان حجيت دارد ،الهي

ي آنان همان اوامـر و  زيرا اوامر و نواه ؛مردم بايد فرامين آنها را اطاعت كنند ةنتيجه هم
؛ )7): 59(حشر ( »وما آتاَكُم الرَّسولُ فخَُذُوه وما نهَاكُم عنْه فاَنتهَوا«نواهي خداوند است 

  . پرهيز كنيد ،بگيريد و از آنچه شما را نهي كرد ،كه پيامبر برايتان آورد راآنچه 
وصول بـه دسـتورات خـود    پيغمبر را تنها راه اطاعت از خداوند در برخي آيات ديگر، 

 ،او را در رديـف اطاعـت از خـود قـرار داده     از اطاعـت  اي كـه  گونـه  به ؛كند مي معرفي
از خداونـد و رسـول او اطاعـت    ؛ )32): 3(آل عمران( »أَطيعواْ اللهّ والرَّسولَ«: فرمايد مي
يكـي   ؛فرمـان ببريـد   أاز دو منشكه اين آيه و آيات نظير آن، منظور اين نيست  در. كنيد

طريـق   بـه جـز از   اساساً اطاعت از خداونـد   :اولاًزيرا  ؛9خداوند و يكي رسول اكرم
همـان اطاعـت از فـرامين الهـي      ،مبرااطاعت از پي ـ :ثانياً .پذير نيست امكان ،رسول اكرم

ي يـوحى  « ؛ زيرااست در برخـي   .)4-3): 53(نجـم ( »وما ينطقُ عنِ الْهوى إِنْ هو إلَِّا وحـ
دهـد   دهد به رسول اكرم نيز نسبت مي خداوند ولايتي را كه به خود نسبت مي نيز،آيات 
إنَِّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذينَ آمنوُاْ الَّذينَ يقيمونَ الصلاَةَ ويؤْتـُونَ الزَّكـَاةَ   «: فرمايد و مي

هـا و تنهـا خداونـد و رسـول او و كسـاني كـه ايمـان        تن ؛)55): 5(مائده( »وهم راكعونَ
زكـات   ،دارنـد و در هنگـام ركـوع    برپـا مـي  را آنان كه نمـاز   ؛شما هستند اند ولي آورده
كـرده  براي انسانها معرفي  گونه نيست كه خداوند دو ولي در اين آيه نيز اين. پردازند مي

مردم همان ولايت خداوند بر . ..معناي آيه اين است كه ولايت رسول اكرم و ؛ بلكهباشد
  . است

 ؛نبـوي وجـود دارد   ةقرآن و هـم در سـير   هم در ،نيز :اهل بيت ةله دربارأاين مس
شده كـه آنهـا    بيان، گاه واجب استمردم از اهل بيت  كه اطاعتگفته شده  ييعني گاه

رسـيدن بـه كمـال و     راهگفتـه شـده اسـت كـه تنهـا       ي نيـز داراي ولايت هستند و گاه
اي كـه ذكـر شـد خداونـد      عنـوان مثـال در آيـه    هب. هستند :اهل بيت ،دستورات الهي

إنَِّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذينَ آمنوُاْ الَّذينَ يقيمونَ الصلاَةَ ويؤْتُونَ الزَّكاَةَ وهم «: فرمايد مي
و سرپرست شما خداوند و رسول او و كساني  و تنها وليتنها  ؛)55 ):5(مائده( »راكعونَ
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 ،دارند و درآن هنگام كه در ركوع هستند آنان كه نماز به پا مي ؛اند هستند كه ايمان آورده

  . پردازند مي تزكا
  : نموداين آيه بايد به چند نكته توجه خصوص در 

كند و از آنجا كه مفاد حصر بـه دو   دلالت بر حصر مي »انما«لفظ  ،در ابتداي آيه -1
 :محصـور بـه آنهاسـت و دوم    ،اثبات حكم براي افرادي كه حكم :اول؛ گردد معنا باز مي

باشد بـه دو  حصر وجود داشته آن  اي كه در نتيجه هر قضيه در ،نفي آن حكم از ديگران
شـود و   ين موضوع حمل ميتنها بر ا ،اول اينكه اين محمول ؛شود ديگر تحليل مي ةقضي

 آيه در ،با توجه به اين نكته .شود حمل نمي ،دوم اينكه اين محمول بر ديگر موضوعات
يعني تنها كساني كـه داراي ولايـت هسـتند      ؛معرفي كساني است كه ولايت دارند صدد

   .و ديگران داراي اين ولايت نيستند نداين افراد
با  مؤمناناز ولايت   عنوان واليان، سول او بهدر اين آيه پس از معرفي خداوند و ر -2

مفسـرين شـيعه و بسـياري از     ةاگر چه بـه نظـر هم ـ   ،دهد خبر مي »الذين آمنوا«عبارت 
كند كه البتـه   دلالت مي 7منان عليؤاز آيه به ولايت امير م بخشعلماي اهل تسنن اين 

رسد با توجه به نكته قبـل كـه آيـه     اما به نظر مي ؛كند ييد ميأرواياتي نيز همين معنا را ت
 :نـه فقـط شـامل همـه اهـل بيـت       ،اين قسمت از آيـه  بايد تمام واليان را معرفي كند

نيـز بـدان اشـاره دارد     »الـذين آمنـوا  « عبارتمنان كه ظاهر ؤم ةبلكه شامل كلي ،شود مي
أمْرُونَ     والْمؤمْنُونَ والْمؤمْ« :فرمايد گونه كه مي همان ؛شود مي ضٍ يـ اء بعـ ناَت بعضـُهم أوَليـ

لاَةَ   ونَ الصـ من ؤمـردان و زنـان م ـ  ؛ )71): 9(توبـه (» باِلْمعروُف وينهْونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمـ
كننـد و   معروف و نهي از منكر مي  كه امر به  در حالي ،بعضي ديگرند بعضي از آنها ولي

   .دارند نماز را برپا مي
يعنـي   دلالـت دارد؛ منين ؤم ـ نيز بر ولايت همةاين آيه كه شود  ملاحظه مي بنابراين،

اي  عـده و آنان نيز در مـواردي بـر    اي ديگر عدهموارد بر از  يدر بعض اي از مؤمنين عده
 ؛منان نيستؤم منحصر در امير سورة مائده، 55ة معناي آي رو، ازاين. ولايت دارند ديگر،
مسـتلزم لغـو    :ثانيـاً خواهد بود و ) كه جمع است( آيه معناي ظاهريمخالف  :اولاًزيرا 

تنهـا  از آن، حصر در آيه با اينكـه مـراد    ،به عبارت ديگر. خواهد بودآيه در حصر بودن 
تنها خداونـد و  كه مفاد آيه اين خواهد شد  ،اين صورت در .منافات دارد ،باشد 7علي

زيـرا   چنـين حقـي نـدارد؛    يديگـر  سشما هستند و ك ـ ولي 7منانؤم رسول او و امير
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گـردد و ايـن نيـز از نظـر      گونه كه گفته شد مفهوم حصر به اين دو معنـا بـاز مـي    همان
نيز ديگر  ةائم ،از نظر شيعيان چرا كه ؛صحيح نيست -سني  و چهشيعه چه  -مسلمانان 

 نكتـه كـه  ايـن  ييد أدر ت .داراي ولايتند» الامرااولو« همولايت دارند و از نظر اهل سنت 
   :شود روايتي اشاره ميندارد به منان ؤم به امير اختصاص ،آيه

احمد بن محمد بـن عيسـي از قاسـم بـن     : گويد مي »اختصاص«شيخ مفيد در كتاب 
خدمت حضـرت  : كند كه حسن گفت  محمد جوهري از حسن بن ابي اعلاء روايت مي

جب است ؟ حضرت اوصياي پيغمبران وا ةآيا اطاعت از هم:عرض كردم  7امام صادق
اطيعوا االله و اطيعوا الرسـول و  «: آري، اينها آنانند كه خداوند در حقشان فرمود: فرمودند 

انمـا ولـيكم االله و رسـوله و    «: و آنانند كه خداوند در حقشـان فرمـود   »اولي الامر منكم 
از حسن بن ابـي اعـلاء    »اصول كافي«اين روايت را شيخ كليني نيز در . »...الذين آمنوا 

   .كند نقل مي
اوصـياي   ةآيه در حق همبه عموميت  7امام صادقشود،  گونه كه ملاحظه مي همان

ولايت را علاوه بر خداونـد و رسـول او، بـراي     ،آيه رو، اين از. كند تصريح مي 9مبراپي
ده نيز ثابت كرده است كه با توجه به همان حصري كه در ابتداي آيـه آورده ش ـ  انديگر

كساني كه ولايت دارند بشود و اين همان معناي ظاهري و لغـوي   ةاست بايد شامل كلي
  . است »الذين آمنوا«

البتـه   .منين داراي ولايتندؤرسول او و م ،مفاد آيه اين است كه تنها خداوند ،بنابراين
 آنانگونه تخصيصي نسبت به  ولي هيچ ،منين هستندؤسرآمد اين م :اگر چه اهل بيت

عـلاوه   ،در واقع اين آيه. شود ميمنان ؤم ةشامل هم ،وجود ندارد و عموميت آيهيه در آ
همچنـين  . باشـد  مـي نيـز   ينمنؤم ـ صدد نفي آن از غير در ،منينؤبر اثبات ولايت براي م

بِيلاً « :مانندآياتي  خداونـد   ؛)141): 4(نسـاء ( »ولَن يجعلَ اللّه للْكاَفرِينَ علىَ الْمؤمْنينَ سـ
يا أَيها الَّذينَ آمنوُاْ «نداده است و بر مؤمنين را حق سلطه و سرپرستي  ،هيچ كافريبراي 

  .نيز بر اين نكته اشاره دارند )51): 5(دهئما( »لاَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصارى أوَلياء
 آنجـا يعنـي   ؛قيد احترازي نيست ،منين ذكر شده استؤوصفي كه در آيه براي م -3

ارند و در هنگام ركـوع   د منين آناني هستند كه نماز را بر پا ميؤم« :فرمايد كه خداوند مي
 كـه داراي چنـين صـفتي هسـتند     يمنينؤبه اين معنا نيست كه تنها م ـ »پردازند مي تزكا

چنـين   7منـان ؤاميـر م  يبـه اسـتثنا   :چه اينكه هيچ يك از ائمه اطهارولايت دارند، 



55 

 

 

ت 
عي
رو
مش

ي 
بان
م

 /
مي

صو
مع

ود 
سع

دم
حم

دم
سي

  
 ةچنانچه جملاست، آيه آمده  يبا توجه به حصري كه در ابتدا ،براينبنا .اند كاري نكرده

تنهـا كسـاني    :شـود  معناي آيه اين مـي  ،را قيد احترازي بدانيم »... ةالذين يقيمون الصلا«
در  تپرداخـت زكـا   ،يعني شرط ولايـت  ؛ولايت دارند كه در هنگام ركوع زكات بدهند

علاوه   .غلط خواهد بود ،چنين برداشتي از آيه ترديد در حالي كه بي ؛هنگام ركوع است
كـه اگـر    فتملاك ولايت باشد، بايد پـذير  ،در هنگام ركوع تآنكه اگر پرداخت زكابر 

ولايت داشته باشد كه اين نيز معناي صحيحي نخواهد  نمايد،كسي به چنين عملي اقدام 
مـدعيان  حـداقل  كس چنين برداشتي از آيـه نكـرده اسـت و الا     از سوي ديگر هيچ. بود

هنگـام   در تبايد اقدام بـه پرداخـت زكـا    ،شدهكه اين منصب براي تظاهر هم  يندروغ
يـك از   هيچ اما .كنند بر مردم القاكردند تا بتوانند ولايت خود را مطابق با قرآن  ركوع مي

چنـين ادعـايي    ،حكام جور بني اميه و بني عباس و يا ديگر طواغيت حاكم بر مسلمانان
بيان نمونه و اتم  ،وصف در اين آيهكه رسد  نظر مي  به ،با توجه به اين مطالب .اند نكرده

 ؛منيني كـه چنـين وصـفي دارنـد    ؤنه انحصـار ولايـت در م ـ   ،منين استؤخصوصيات م
 نمـاز، انجـام امـر بـه     ةعلاوه بر خصوصيت اقام ـ 7،توبه ةسور 71 ةگونه كه در آي همان

 ذكرمنيني كه ولايت دارند ؤخصوصيتي ديگر براي معنوان  بهنيز معروف و نهي از منكر  
  .شده است

  گيري  نتيجه
  : كه توان نتيجه گرفت مي ،از آنچه در اين نوشتار ارائه شد

كس  هيچ ،اين جهت در نتيجه از .انسانيت با يكديگر مساوي هستند انسانها در ةهم  .١
  . بر ديگري حق سلطه يا سرپرستي ندارد

وجود حاكم ، بايد خصوصياتي مشخص شـود تـا چنانچـه    به جهت نياز جوامع به   .٢
 ،تاايـن خصوصـي  . بر ديگران حق سلطه و آمريـت پيـدا كنـد     ،را احراز كرد  فردي آن

 . د نكن مبناي مشروعيت حكومت حاكم را معين مي
 .دنشو شناسي مشخص مي شناسي و انسان ت بر اساس باورهاي هستيااين خصوصي  .٣

 كراسيوقدرت، دم  خصوصياتي نظير حكمت، ين مباني، در نتيجه مكاتب مختلف بر هم
 . اند بر شمردهعنوان مبناي مشروعيت حاكمان  ي مردم را بهأر و

مقبوليـت،    شـرعيت،  داراي معاني اصطلاحي متفاوتي چـون قانونيـت،    ،مشروعيت  .٤
حكـومتي مشـروعيت    در صـورتي كـه  اگـر چـه    ؛توجيه عقلاني سلطه است و حقانيت
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هم قانوني است، هم حكومت حق خواهد بود و هم مورد قبول مردم  ،اسلامي پيدا كرد
 . داردنيز توجيه عقلاني  ،بوده مطابق با شرع ،و در عين حال

صفات  ةاز نظر مسلمانان، خداوند متعال به جهت خالقيت و ربوبيت و دارابودن هم  .٥
بر انسـانها    همچنين مبرابودن از هر عيب و نقصي، قادريت و  و همچون عالميت ،كماليه

حق  ، ولايت وهستند به خداوند متعال مندنياز ومحدود بوده قدرت  علم و كه از حيث
 . مردم است بر ولايت خداوند  اصل اولي، ،اسلام در ،بنابراين .سرپرستي دارد

 :ل بيـت سپس به اه و 9خداوند اين ولايت و حق سرپرستي را به پيغمبر اكرم  .٦
از فرامين آنها اطاعت كه واجب است  ،مسلمانان ةبه همين دليل بر هم. كرده است اطاع

 . كنند
زيـرا دسـتورات آنـان     ؛در عـرض ولايـت خداونـد نيسـت     :ولايـت معصـومين    .٧

در نتيجه اطاعـت از آنـان در واقـع همـان اطاعـت از اوامـر و       . دستورات خداوند است
 .نواهي خداوند است

 .حق آمريت و سرپرستي را به مؤمنين نيز عطا كرده است ،خداوند  .٨
تنهـا از سـوي خداونـد اسـت و هرگونـه       ،مشروعيت حاكمـان  أمنش ،از نظر شيعه  .٩

 .باشد حاكميت معارض با آن غير مشروع مي
  

  ها يادداشت
فرهنـگ لغـت معـين و    : در فرهنگ لغـات ديگـر ماننـد   . فرهنگ بزرگ سخنحسن انواري، : ك.ر 1.

يعنـي   ؛»مشـروعه «معناي جايزبودن طبق قـوانين شـرع و    به »مشروع«دهخدا، مشروعيت نيامده، اما 
  . طبق بر قوانين شرع باشد، ذكر شده استنحكومتي كه م

؛ 229: الامر بلـزوم الجماعـه   ببا ،شرح نووي بر مسلمهمچنين با همين مضامين مراجعه شود به . 2
مسـند  ؛ 149-146: 2، جمنتخب كنـز العمـال علـي هـامش المسـند     ؛ 159-158: 8، جسنن بيهقي

   .488: 4، جترمذي؛ 114: 4و ج 381و  309-306: 2، جاحمد
نوشـتة عبدالحميـد    ،»مبـاني سياسـت  «بيشتر دربارة دموكراسـي مراجعـه شـود بـه      ةبراي مطالع. 3

  . 84-80: 1ابوالحمد، ج 
قـرارداد  «و رسـو در   »دو رسـالة حكومـت  «؛ جـان لاك در  »لوياتان«مراجعه كنيد به هابز در كتاب . 4

 . »اجتماعي
حيـات  «مراجعـه شـود بـه     ،براي مطالعه بيشتر در معرفي انصار و فعاليتهاي آنان در صدر اسـلام . 5

  . 361-328: 2ج  ،، به قلم محمد بن يوسف الكاندهلوي»الصحابه
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و  فاسـتر  .ب. مايكـل (براي مطالعه بيشتر در خصوص تفكر ماكيـاول و نيچـه مراجعـه شـود بـه      .  6
  ). به بعد 638 :2ج  ، سياسي ةخداوندان انديش ،ديگران

7 . » نَاتْؤمالْمنوُنَ وْؤمالْملاَةَوونَ الصيمقينكرَِ ونِ الْمنَ عونْهيو روُفعرُونَ بِالْمْأمضٍ يعاء بيلأَو مضُهعب« .  
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